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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 سنّت در کتب اهل بعد از پیامبرخلفا گیری حکومت  چگونگی شکل

، حوادث روزهای آخر عمر پیامبراکرم ی ولایت، نظریّه ،حکومت بعد از پیامبر ها: کلیدواژه

توجیه  ،، توهین عمر به پیامبراکرماکرمزید، ماجرای وصیّت پیامبر بن‌اسامةماجرای جیش 

عمر و و گیری حکومت ابوبکر  ماجرای شکل الحدید، ابی توسّط ابن توهین عمر به پیامبرنامقبول 

سخن حضرت علیه غاصبان فدک،  ، استدلالات حضرت زهراتسنّ از روی کتب اهل عثمان

 در بستر بیماری. ابوبکر و عمرخطاب به  زهرا

 

 یهکه نظریّ را هاصل نظریّ .کردیم شروعرا باب حکومت  در شیعه یهبحث نظریّ ،گذشته یدر جلسه

 که شیعه معتقد است خلافت بعدرا مطلب  اینو قرآنی  عقلی دلایل و سپس مطرح کردیم ،بود ولایت

تی است واقعیّ یبحث جدید ما در زمینه .گفتیم، است ابیطالببنعلیّبه قمتعلّ اللهاز رسول

 از خواهیم ببینیم بالاخره بعدمی .فاق افتاداتّ گیری حکومتدر شکل اللهکه بعد از رحلت رسول

  .فاقی افتادچه اتّ گیری حکومتدر شکل ،لئاین مسا

به  ما اگر .تسنّمنابع اهلیک دسته و منابع شیعه  دسته یک :ما دو دسته منابع داریم ،در این بحث

حق دارند بگویند ما این مطالب را قبول ما ت سنّبرادران و خواهران اهل ،منابع شیعه استناد کنیم

 لذا .است ها نبودهحرفاین  ؛ید ما را خراب کنیدا هخواست ؛یداهدروغ نوشت هایتانشما در کتاب ؛میندار
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گیری ت در شکلسنّببینیم بزرگان اهل ؛رویممی تسنّاهلخود  های باکت سراغبه  ،در این بحث ما

-کتابهایی از من نمونه .فاق افتاداتّ نهوگچ اندگفته ؛اندنقل کرده هچ، اللهرسولاز حکومت بعد 

 ،بود حجیم و سنگین هاخود کتاب چون امنته ؛امآوردهبه کلاس ت را برایتان سنّاهل های مهمّ

  که از رو بخوانم. و آوردم مرا زیراکس کردها کتابمورد نظرم از این  هایهصفح

ه شش تا از آنها را مهمتر از بقیّ اامّ ؛ها کتاب حدیث زیاد دارندیسنّ ام؛گفته برایتان قبلاً ؛دانیدشما می

تا را از تا دواین شش درباز  .هحاح ستّصِ گویندمی آنهامجموع به  و ؛گویند صحیحبه آنها می ودانند می

بین این دو نیز صحیح بخاری  .است صحیح مسلمو  صحیح بخاریدانند که تای دیگر مهمتر میچهار

چاپ ایران  ،امکه آوردههم هایی کدام از کتابهیچ .این کتاب صحیح بخاری است .دانندرا مهمتر می

زیراکس  ،استناد کنم هاخواهم به آنصفحاتی را که می .ت استسنّچاپ کشورهای خود اهل ؛نیست

 ،گفتیم بعد از صحیح بخاری .یاهدست برد موقع رونویسی در عبارت تو کسی نگوید دیگر کهام گرفته

 صحیح مسلم. کتاب دیگری که برایتانکتاب . این هم معتبرترین کتاب حدیثیشان صحیح مسلم است

 دمتولّ ،ریالدینو‌ةقتیببن مسلمبنعبدالله دمحمّیابالامام الفقیه تألیف  ،ةالسیاسوةالامام کتابام، آورده

به قرن قمتعلّ ؛قدیمی استکتاب بسیار این  .است قـ هوهفتادوشش  دویستی امتوفّو وسیزده  دویست

 ،ی  نِ یْ الزَّ  دمَّ ح  م   ر طهت  کْ الد   یق  قِ حْ ت   .ستهمعروف به تاریخ خلفا هم  :فاءِ ل  خ  الْ  یخِ ارِ ت  البِ  وف  ر  عْ م  الْ  و  ه   .سوم است

ها کتاباین  یهمه و چاپ شده است.استاد دانشگاه الازهر این کتاب را آماده کرده  .ره  زْ الْ  بِ  ذتاسْ الْ  

ی یک عالم سنّ دیگر از آنِ کتاب .ی استکشورهای سنّ ی و چاپ خودسنّ یبرجسته ایعلممال 

شرحی  علی ،چهارم یخودش برای کتاب خلیفه یو عقیده گمان بهاست که  مذهب معتزلی

 .است ه کتاب در دو قطع چاپ شدهالبتّالحدید معتزلی.  ابیابناثر  ،البلاغهشرح نهجاست:  نوشته

 وزیری و در قطعکتاب را  جدیداً .قطع قدیمی کتاب استمال  ،ماهزیراکس گرفتمن که صفحاتی 

 . استشده  دده مجلّ آن قطع ؛د استچهار مجلّ این قطع .اندکرده تجدید چاپ ترکوچک
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 اللهفضای مدینه قبل از مرگ رسول بینیمب برای اینکه .شکل گرفت چطور ببینیم حکومتحال، 

از کتاب شرح  را هدو واقع ،تر شودگیری حکومت ابابکر برایمان روشنتا چگونگی شکل ،بود چگونه

 ص لَّى الله  ع ل یْهِ و   اللهِ  ول  س  ر   ض  رِ ا م  م  ل   :گویدمی .خوانممذهب برایتان می معتزلیسنّی  الحدید ابیابن یالبلاغه نهج

عا د   ،در اثر آن از دنیا رفتند کهمبتلا شدند  یی به بیماری که پیامبرهنگامی: تِ وْ م  الْ  ض  ر  م   س لَّم  

 دْ ق  فـ   ل  یْ خ  الْ  م  ه  ئ ـْطِ وْ ا  ف   یك  بِ ا   لِ ت  قْ م   لىٰ اِ  رْ سِ  قال  ف   .ندخواندحارثه را فرااسامه پسر زیدبن :ة  حارث   نِ بْ  دِ یْ ز   ن  بْ  ة  سام  ا  

ای که پدرت در آنجا برو به همان جبهه ند:فرمود‌زید‌بن‌اسامة به مبرغپی :شِ یْ ج  الْ  اذ  هٰ  لىٰ ع   ك  ت  یْ لَّ و  

یکی از سه فرمانده  ،بود پیغمبر یحارثه که پسرخواندهبنزید ،دانیدمیطور که  همان .شهید شد

روزهای آخر عمر  .شهادت رسید به هاجنگ با رومی یسال هشتم در جبهه که در ،جنگ موته بود

از  رخیو به بآماده کرده بود ور اسلامی دوباره دولت روم خود را برای حمله به کش مبرغپی

برو به همان لشکر را آماده کن و  !اسامه :فرمودند مبرغپی .ضاتی کرده بودشهرهای مرزی هم تعرّ

 نْ مِ  د  ح  ا   ق  بْ ی ـ  مْ ل  فـ   :گویدبعد می .دهممین لشکر قرار ایرا فرمانده  من تو ؛ای که پدرت شهید شدجبهه

َ  ل  اِ  صارِ نْ الْ   و   ین  رِ هاجِ م  الْ  وهِ ج  و   های احدی از چهره پیامبر :ر  م  ع   و   ر  كْ و ب  ب  ا   مْ ه  ن ـْمِ  ؛شِ یْ ج  الْ  لِک  ذٰ  یفِ   اا

این لشکر  باد که ناددداخل این لشکر قرار را  آنها د مگر اینکهشتنسرشناس مهاجر و انصار را باقی نگذا

 و   م  وْ قـ   م  لَّ ك  ت  فـ   .ابوبکر و عمرکسانی بودند؟  چههای سرشناس این چهره یاز جمله .بروند مور یبه جبهه

گفتند  ؛ای از مردم شروع به نق زدن کردندهعدّ: صارِ نْ الْ   و   ین  رِ هاجِ م  الْ  ةِ لَّ ج   لىٰ ع   لام  غ  الْ ا ذ  هٰ  ل  مِ عْ تـ  سْ وا ی  قال  

-مهاجر و انصار می مسنّ افرادهمه پیرمرد و  این و سال را فرمانده سنّ کمجوان یک  مبرغپی

 ،رسید برغموقتی این حرف به گوش پی :لِک  ذٰ  ع  مِ ا س  م  ل   ص لَّى الله  ع ل یْهِ و  س لَّم   اللهِ  ول  س  ر   ب  ضِ غ  فـ   !؟کند

در همان  مبرغپی :ة  یف  طِ ق   هِ یْ ل  ع   و   ر  بـ  نْ مِ الْ  د  ع  ص  ف   ه  س  أْ ر   با  عاصِ  ج  ر  خ   و   .ناراحت و عصبانی شدند حضرت

روی  ایکه قطیفه حالی در ند واز خانه بیرون آمد ،عمامه به سر نداشتندکه  حالی درو حال بیماری 

 نْ ع   ینِ تْ غ  ل  ب ـ  ة  قال  ما م   اس  ا الن  ه  ی ـ ا   قال  ف   .ندبالای منبر رفت ند ووارد مسجد شد ند،انداخته بود اندوشش



 

 

 

 

4 

 !ای مردم :فرمودند :هِ لِ بْ قـ   نْ مِ  باه  ا   ییرِ مِ أْ ت   یفِ  مْ ت  نْ ع  ط   دْ ق  فـ   ة  سام  ا   ییرِ مِ أْ ت   یفِ  مْ ت  نْ ع  ط   نْ ئِ ل   ة  سام  ا   یرِ مِ أْ ت   یفِ  مْ ك  ضِ عْ ب ـ 

اگر امروز در  ؟!ماهاینکه اسامه را فرمانده کرد رابطه بادر  شنوماز شما میمن این چه سخنی است که 

به  ،حارثهزیدبن ،دیروز هم در مورد فرمانده کردن پدرش ،زنیدمی به من طعنهمورد فرمانده کردن او 

َ    َْ اِ  اللهِ  م  ایْ  و   .زدیدمن طعنه   یَّ ل  اِ  اسِ الن   ب  ح  ا   نْ مِ ما ل  ه  نّـَ اِ  ها و  بِ  یق  لِ خ  ل   هِ دِ عْ ب ـ  نْ مِ  ه  ن  اب ـْ و   ةِ مار  الِْ بِ  یقا  لِ خ  ل   اا

حارثه لایق فرماندهی زیدبن ،خدا سوگنده ب :فرمودند پیغمبر: مْ ا  یارِ خِ  نْ مِ  ه  نَّ اِ ف   را  یْ خ   هِ ا بِ وْ ص  وْ تـ  اسْ ف  

لیاقت و  ؛در اسلام سن شرط نیست .فرماندهی دارد یاقتاسامه هم امروز ل ،او پسرش از بعد .بود

پس شما  ؛هستند پیغمبر نزد من اشخاصترین از محبوب ،پدر و پسر دو و این ؛یی شرط استآکار

از  مبرغپی هم بعد :ه  ت  یْ ب ـ  ل  خ  د   و   ل  ز  ن ـ  مَّ ث   .بهترین شما هستنداز  کهبه آنها خیراندیشی کنید نسبت

این  مدام ؛اسامه بروند همراهت حاضر نشدند ا این جمعیّامّ ؛رفتند شانخانه داخل منبر پائین آمدند و

-می مبرغپی 1:لِک  ذٰ  ر  ر  ك  ی   و   ة  سام  ا   ث  عْ وا ب ـ ذ  فِ نْ ا   ول  ق  ی ـ  ل  ع  ج   و   :گویدکردند. می میدست و آن دست 

  ج ه ز وا ج یْش   ند:فرمودمی رفت.امّا کسی نمی ند؛کردو تکرار می !لشکر اسامه را راه بیاندازید ند:فرمود

جایی رسید  کار به امّا نرفتند. !شزودتر بفرستید !تجهیز کنید لشکر اسامه را :ام ة  ا س  وا ب ـعْث  سِل  رْ ا   2؛ام ة  ا س

که از  لعنت خدا بر کسی 3:ام ة  ا س   م نْ ت خ لَّ   ع نْ ج یْشِ ل ع ن  الله   ند:فرمود ند ونفرین کرد مبرغکه پی

 .ف کندتخلّ رفتن به همراه لشکر اسامه

                                            

 .51 ص ،1 ج قدیم، چاپ و 161-151 صص ،1 ج جدید، چاپ البلاغه، نهج شرح الحدید، ابی ابن .1

 .260 ص الحقّ،نهج مطهّر،بنیوسفبنحسن حلّى، و 072 ص ،0 ج الهداة،اثبات حرّعاملی، ؛202 ص ،01 ج بحارالانوار، مجلسی، .2

-منالمنتقی ذهبی، و 013 ص ،6 ج السّنّة،منهاج تیمیه،ابن ؛61 ص ،1 ج والنّحل،مللال از:شهرستانی، عبارتند سنّتاهل منابع جمله از

 .211 ص ،1 ج الاعتدال،منهاج

 .260 ص الحقّ،نهج مطهّر،بنیوسفبنحسن حلّى، و 072 ص ،0 ج الهداة،اثبات حرّعاملی، ؛202 ص ،01 ج بحارالانوار، مجلسی، .0

-منهاج تیمیه،ابن ؛61 ص ،1 ج والنّحل،الملل شهرستانی، ؛007 ص ،1 ج التنزیل، شواهد حسکانی، از: عبارتند سنّتاهل منابع جمله از

 .211 ص ،1 ج الاعتدال،منهاجمنالمنتقی ذهبی، و 013 ص ،6 ج السّنّة،
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کسانی بودند  از ،ابابکر و عمر به صراحت این کتاب :کنمال میؤاز شما سمن حالا  ؟را دیدید ماجرااین 

 مبرغید وقتی پییشما به من بگودرست است؟  ؛ندآن لشکر قرار داد وجزآنها را  مبرغکه پی

قیفه را راه و س یا در مدینه بودند ،ابوبکر و عمر همراه اسامه رفته بودند ند،از دنیا رفت خدا

یعنی اینها حاضر شدند لعنت  کنید؟. دقّت میابوبکر را خلیفه کردند؟ معلوم است انداختند و

، به جان ف کندکه از رفتن همراه لشکر اسامه تخلّ لعنت خدا بر کسی ددنفرمو را که مبرغپی

طرح تصاحب قدرت قبل  هاتچون از مدّ ؛ساز مدینه را ترک نکنند ا در این روزهای سرنوشتامّ ؛بخرند

 لشکر اسامه یحادثه .دنکنمیچه کار  دندار مبرغفهمیدند که پیاینها خوب می .را کشیده بودند

های سرشناس د تمام چهرهنشتدا مبرغپی .تاس مبرغپی روز قبل از مرگ چهارمربوط به 

 تا ند،ادفرستمی موبه مرز ر ،ها دورتر از پایتختفرسنگ د وشتنگذامهاجر و انصار را در این لشکر می

باشد.  مانع انتقال قدرت به حضرت علی نها نباشد که مزاحم وآکسی از  ،دنروروزی که از دنیا می

 جوانی حضرت همدیگر از طرف  .دنکنمی کار د چهندار مبریغپ فهمیدندمیخوب ابوبکر و عمر 

 کسی ،دنرواز دنیا می پیامبرکه فردا  تا ندبود را فرمانده پیرمردهایی مثل ابوبکر کرده مثل اسامه

-کار رسول این .رسدنوبت خلافت به علی جوان نمی ،سفیدی مثل ابوبکرریشاشخاص گوید با وجود ن

لذا حاضر شدند  چیست و ماجرا فهمیدند ؛زیرکی بودند افرادخیلی معنادار بود و اینها هم  الله

وقتی  تا مدینه را ترک نکننداین روزهای حساس در ا امّ ؛را به جان بخرند مبرغلعنت پی

عالم  این کتاب. این یک واقعه از بتوانند قدرت و حکومت را تصاحب کنند ند،از دنیا رفت پیغمبر

  سنّی.

حدیث از صحیح بخاری و  دوالحدید  ابی ابن خوانم.میکتاب این جای دیگری از از را دوم  یواقعه

روی کتاب صحیح  .ت استسنّهای اهلمعتبرترین کتابکه  یکتاب دو ؛نقل کرده است صحیح مسلم

 مِ لْ ی عِ فِ  یر  ظِ ن   ه  ل   س  یْ ل   َْ ا   ع لیٰ  و   اللهِ  تابِ اِ   د  عْ ب ـ  بِ ت  ك  الْ  ح  ص  ا   ه  نَّ ا   لىٰ ع   ة  مَّ ئِ الْ  وا ق  ف  تّـَ ا دِ ق   :است بخاری نوشته
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ترین کتاب صحیح بخاری صحیح ،نظر دارند که بعد از قرآن فاقت اتّسنّتمام رهبران اهل :یثِ دِ ح  الْ 

الحدید( این  ابی )ابن یاین عالم سنّ ،حال .وجود ندارد نآهیچ کتابی نظیر  ،کتاب است و در علم حدیث

 هایسنّ ی کههای سنّیعنی از دوتا از معتبرترین کتاب ،از صحیح بخاری و صحیح مسلم حدیث رادو 

 یعنی ،در هر دو صحیح :ضا  ا یْ  نِ یْ یح  حِ ی الصَّ و  فِ  گوید:می است. نقل کرده ،بالاتر از این کتاب ندارند

َ  ی ـق   .انداس روایت کردهعبّدو از ابن هر :ب اس  ع   نِ ابْ  ع نِ  عا  م   جاه  ر  خ   بخاری و صحیح مسلم، صحیح  ول  اِنَّه  اا

روز پنجشنبه و چه روز  :گفتاس میعبّابن :ح صىٰ ه  الْ ع  ب لَّ د مْ  یٰ ت  ح   ث مَّ ب كىٰ  !یسِ خ مِ م  الْ و  ما ی ـوْ  یسِ خ مِ م  الْ ی ـوْ 

ا نا ی  فـ ق لْ  .کردند مرطوبهای جلوی او را ریزههایش شنگریست که اشک یقدربه سپس !ایپنجشنبه

طور را این فاقی افتاد که توروز پنجشنبه مگر چه اتّ !اسعبّگفتیم ای ابن :یسِ خ مِ م  الْ و  ما ی ـوْ  ع ب اس   ن  بْ ا

بیماری و درد  ،پنجشنبهگفت در روز  :ه  و ج ع   هِ و  س لَّم  ص لَّی الله  ع ل یْ  ولِ اللهِ ت دَّ بِر س  قال  اشْ   ه است؟ر کردمتأثّ

این  .از دنیا رفتندروز دوشنبه  اکرممبرغپی ،دانیدمیطور که همان .ت پیدا کردشدّ مبرغپی

ی بِكِتاب  ونِ ت  ف قال  اِئ ـْ .پیامبر رحلتاز  یعنی چهار روز قبل ؛دوشنبه استآن قبل از  یپنجشنبه

ای برای شما ای بیاورید تا من نوشتهورقهبروید  :ندفرمود مبرغپی :ی ا ب دا  دِ وا ب ـعْ ل ت ضِل   ه  ل ك مْ ت بْ ا اْ 

کنار بستر در که در اتاق  کسانیبین  :وافـ ت ناز ع  به گمراهی نیفتید.  ابداً نمبنویسم که بعد از 

ی ب غِ ف قال  اِنَّه  ل ی ـنْ  م.ای گفتند نیاوری هعدّ و مبیاوری برویم ای گفتند هعدّ درگرفت. نزاع ،بودند پیامبر

با هم درگیر  و دایی همدیگر را چسبیدهیقه در حضور مناینکه  :ندفرمود مبرغپی :ی ت ناز ع  دِ عِنْ 

 در این حدیث ،عباس اسم آن شخصی که این حرف را زدهابن :ف قال  قائِل   !سزاوار نیست اصلاً ،ایدشده

 ن ه  ا  ما ش أْ  ؟ گفت:چه گفت این حرف را زد. ،حضّاریکی از  ،ای گوینده :ف قال  قائِل   :گویدو می است نگفته

 !گوید پرت میوچرت ؛گویددارد هذیان می -باللهالعیاذ- ؟گویدمیدارد مبر چه غپی :وه  م  هِ تـ فْ اسْ  ؟ج ر  ه  
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ب   !خواهدببینید چه می ه  َ  ع ل یْ ید  وا ی عِ ف ذ  ف قال   .کردند مبرغت دوباره رویشان را به پیاین جمعیّ :هِ و

ی ـْا فِ ی ا ن  ی و  الَّذِ ونِ د ع   که من در  حالی !بروید رهایم کنید :ندفرمود مبرغپی 4:یهِ فِ  ت مْ ی ا ن ـْر  مِن  الَّذِ یهِ خ 

 ه بود.شد معصوم خدا مبرغچون جسارت بزرگی به پی ؛از حال شما خیلی بهتر است ،آن هستم

معصوم  پیغمبر ؛دنگویپرت میوچرت دندار ؛دنگوید هذیان مینداربالله العیاذ مبرغگفته بودند پی

 !خدا

 مسلم آمدهصحیح همین صحیح بخاری و  درباز   :یْنِ الصَّحِیح    ىفِ و   :گویدمی دوباره حدیث دومدر مورد 

 س لَّم   ص لَّى الله  ع ل یْهِ و   ول  اللهِ ا احْت ض ر  ر س  مَّ ل    قال   اند.کرده اس نقلعبّابن دو از هر: نِ ع ب اس  ابْ  ع نِ  ضا  خ ر جاه  م عا  یْ ا   ؛است

یْ و  فِی الْ  ه مْ بـ  در اتاق  ند،در حال احتضار بود مبرغوقتی پی :گویدمی :خ ط ابِ الْ  بْن   ع م ر   تِ رجِال  مِنـْ

َ  ل ك مْ اِتابا  ل ت ضِل  ت بْ ه ل مَّ ااْ  س لَّم   ص لَّى الله  ع ل یْهِ و  ی  بِ قال  النَّ  بود. ابخطّعمربن ی آنهااز جمله که بودندمردانی  و

ه   به گمراهی  آنای بنویسم که بعد از بیاورید تا نوشتهای  ورقهبروید  :فرمودند مبرغپی :ب ـعْد 

ََّ ر س   ف قال  ع م ر   .کیست ی حرفگویندهکه  معلوم است ،حدیث ایندر  :ف قال  ع م ر   .نیفتید ص لَّى الله  ع ل یْهِ  ول  اللهِ اِ

َ  و  عِنْد ا م  الْ  و ج ع  غ ل ب  ع ل یْهِ الْ  ق دْ  س لَّم   و    چیره شده مبرغپیبیماری بر  :عمر گفت :اللهِ  ح سْب نا اِتاب   ق رْآ

برای ما قرآن  :اللهِ  ح سْب نا اِتاب   .و شما مردم قرآن دارید ؛گویدچه می فهمد داردنمیبالله العیاذ است؛

ی که در اتاق بین مردم :واو  اخْت ص م   الْق وْم   ف اخْتـ ل     نداریم. مبرغپی ی به نوشته ینیاز ؛کافی است

ه مْ م نْ ی ـق   و خصومت کشید. گرفت و کار به کشمکشاختلاف در ،بودند وا اِل یْهِ ی كْت بْ ل ك مْ اِتابا  قـ ر ب   ول  ف مِنـْ

ه  ل نْ ت ضِل    بعد از کهبنویسد  چیزی مبرغپیتا  دبیاوریای  ورقه دزودتر برویگفتند یک عدّه می :وا ب ـعْد 

ه مْ م نْ ی ـق   .دچار نشویدبه گمراهی  آن  مقابل هم همان حرف عمر را یدسته :ما قال ه  ع م ر   ق وْل  الْ  ول  و  مِنـْ

                                            

، ص 2النجاة، ج  بخاری، صحیح، دارطوق؛ 100، ص 1و چاپ قدیم، ج  52، ص 2البلاغه، چاپ جدید، ج  نهج الحدید، شرح ابی ابن. 2

 .1257، ص 0التراث، ج  و مسلم، صحیح، بیروت، داراحیاء 1، ص 6و ج  11
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 ینیازی به نوشتهو ما قرآن داریم  ؛دنگوید هذیان میندار مبرغبالله پیزدند که العیاذمی

ه  قال  ل ه مْ وا اللَّغْو  و  الِْ ا اْث ـر  فـ ل م ا  .نداریم مبرغپی درگیری  ،اختلاف کاروقتی  :واوا ف قام  وم  ق   خْتِلاف  عِنْد 

از  بلند شوید :ندفرمودبه آنها  مبرغپی ،و بیراه گفتن به همدیگر بین این دو گروه بالا گرفت و بد

َ  ابْن   .آمدند بیروناز اتاق و آنها  !بیرون بروید مناتاق  ََّ الرَّزِ ی ـق   ع ب اس   ف كا ما حال  ب ـیْن   یَّةِ زِ الرَّ  یَّة  ا لَّ ول  اِ

َْ ی كْت ب  ل ك مو   س لَّم   ص لَّى الله  ع ل یْهِ و   ولِ اللهِ ر س    ی مصیبتو همه مصیبت :گفتمیاس عبّابنو  5:كِتاب  لِك  الْ ذٰ   ب ـیْن  ا 

ل و مانع واقع شدند و نگذاشتند ئو نوشتن آن نوشته حا مبرغاز آنجا شروع شد که بین پی

 .دنبنویس آن را مبرغپی

 آنهاکتابی به اعتبار  بعد از قرآن گویندت که میسنّهای اهلمعتبرترین کتاباین مطالب را  !ببینید

شرح همین جای دیگری از  در لحدیدایابابن همین ؛برایتان بگویمکه جالب است  .ندا نقل کرده ،نیست

در روزی من  ،در دوران حکومت ابابکر :گویدمیعبّاس  ابنکند؛ نقل میاس عبّابناز باز هم  البلاغهنهج

پسرعمویت هنوز در  !اسعبّابن :گفت به من ؛شد میرد از آنجا عمر  .مدینه بودم بیرونهای نخلستان

 ؟داندخودش می خلافت را حقّ هنوز یعنی حضرت علیست؟ اهای سابق همان خواب و خیال

دانی می !اسعبّابن :و گفت آمد عمر جلو .جوابش را ندادم و اعتنا نکردم به عمرگوید من میاس عبّابن

من چرا  گمراه نشوید،که  چیزی بنویسم منتا کاغذ بیاورید  قلم و گفت مبرغآن روز که پی

ت این بود که فهمیدم لّع آن نوشته نوشته شود؟گوید و نگذاشتم دارد هذیان می مبرغگفتم پی

از بعد ابیطالببنعلیّای بگذارد که خواهد نوشتهبازی میو فامیل یفامیل علایقخاطر به مبرغپی

 ؛دیدم که علی فرمانروای مسلمانان شودو من عمر به مصلحت اسلام و مسلمین نمی باشد فرمانرواو ا

                                            

بیروت، و مسلم، صحیح،  1، ص 6ج  النجاة، دارطوق؛ بخاری، صحیح، 55، ص 2ج چاپ جدید، البلاغه،  نهج الحدید، شرح ابی ابن .5

 .1251، ص 0ج  التراث، داراحیاء
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 6.را بنویسدد آن نوشته ننتوا غمبرپی ووجود بیاید  هآن حرف را زدم که درگیری ب مخصوصاً لذا

 . است ی نقل کردهاین عالم سنّ باز این را هم

مبر معصوم قبول غپیی منزلهبهرا  مبرغراستی پی هباین عمر شما اگر  که یمنگویت سنّما به اهل

بالله العیاذ مبرغحاضر بود بگوید پی، ایمان داشت خدا معصوم مبراپی عنوانبه به ایشان داشت و

 ارد؟ایمان ند مبرغدهد که به پید؟ آیا این نشان نمینگویهذیان می ،دنگویپرت میوچرتد ندار

َْ ه و  اِل  و حْی  ع نِ الْه وىٰ   و  ما ی ـنْطِق   :گویدقرآن می ،کتاب خدا قبول داشت ی مثابهاگر عمر قرآن را به   ؛ اِ

نازل  یشاناست که به ا یی وحی ،گویدچه میهر ؛گویدچیز نمیاز جانب خود هیچ پیامبر   7:ی وحىٰ 

 د؟نگویهذیان می وپرت وچرت حاضر بود بگوید پیامبر ،اگر عمر به قرآن ایمان داشت .شودمی

 هایالؤاینها س رد؟ندا ایمان آنبه  و اردقرآن را هم قبول ند شاهد بر این نیست که عمرحرف آیا این 

د نخواهمی که پیامبر !لله به این عمر شمااءبعد هم باید گفت ماشا .اف و روشنی استخیلی شفّ

بهتر از  عمر !سوزدد و عمر شما دلش بیشتر به حال اسلام مینبازی کنمصلحت اسلام را فدای فامیل

لله به این عمری که شما دارید و اءماشا واقعاً فهمد!را می هاانمصلحت اسلام و مسلم مبرغپی

آیا اینها سند کفر  !بازی کندخواهد مصلحت اسلام را فدای فامیلمبری که میغپی با اینتان وای به حال

 ؟ایمانی عمر نیستو بی

                                            

َ  ف   نْ مِ  یلات  خِ ن   لىٰ ع  ... .6 َ  رْ ق  الْ  أ  ر  قْ ی ـ  و  ه   و   لا  ت  لْ ق ـ  ؟ةِ لاف  خِ الْ  رِ مْ ا   نْ مِ  ء  یْ ش   هِ سِ فْ ی ن ـ فِ  ی  قِ ب   لْ ه   .یهانِ ت  مْ ت  ا    َْ اِ  َِ دْ ب  الْ  ء  مادِ  ك  یْ ل  ع   !اللهِ  د  بْ یا ع   قال   .آ

َ    دْ ق  ل   ر  م  ع   قال  ف   .ق  د  ص   قال  ف   ،یهِ عِ دَّ ا ی  م  ی ع  بِ ا   ت  لْ أ  س   .ك  ید  زِ ا   و   مْ ع  ن ـ  ت  لْ ق ـ  ؟هِ یْ ل  ع   صَّ ن   ص لَّى الله  ع ل یْهِ و  س لَّم   اللهِ  ول  س  ر   ََّ ا   م  ع  زْ ی ـ  ا   قال   !مْ ع  ن ـ   ولِ س  ر   نْ مِ  اا
َ    دْ ق  ل   و   ؛را  ذْ ع   ع  ط  قْ ل ی ـ  و   ة  جَّ ح   ت  بِ ثْ ل ی ـ  ل  وْ ق ـ  نْ مِ  و  رْ ذ   هِ رِ مْ ی ا  فِ  ع ل یْهِ و  س لَّم   ص لَّى الله   اللهِ   هِ مِ اسْ بِ  ح  ر  ص  ی   َْ ا   هِ ضِ ر  م   یفِ  راد  ا   دْ ق  ل   ما و   تا  قْ و   هِ رِ مْ ی ا  فِ  ع  ب  رْ ی ـ  اا
 .هاطارِ قْ ا   نْ مِ  ب  ر  ع  الْ  هِ یْ ل  ع   تْ ض  ق  تـ  ن ـْها ل  ی  لِ و   وْ ل   و   دا  ب  ا   ش  یْ ر  ق ـ  هِ یْ ل  ع   ع  مِ ت  جْ ل ت   ةِ ی  ن ـْبـ  الْ  هِ ذِ هٰ  ب  ر   ل و   .لامِ سْ ى الِْ ل  ع   یطة  حِ  و   فاقا  شْ اِ  ك  لِ ذٰ  نْ مِ  ت  عْ نـ  م  ف  
، ص 12البلاغه، ج  نهج الحدید، شرح ابی ابن : م  ت  ما ح   ضاء  مْ  اِ ل  اِ  الله   یب  ا   و   ك  س  مْ ا  ف   ؛هِ سِ فْ ی ن ـ ما فِ  ت  مْ لِ ی ع  ن  ا   ص لَّى الله  ع ل یْهِ و  س لَّم   اللهِ  ول  س  ر   م  لِ ع  ف ـ 

21. 

  .2و  0های  نجم، آیه ی . سوره7
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 ؛که معنی اینها کفر عمر استاست ی خوب فهمیده همین عالم بزرگ سنّ ؛برایتان بگویم جالب است

-می .خوانممی نبرایتاتاب از روی ک .جوری عمر را از کفر تبرئه کندا افتاده که یکدست و پلذا به 

َ    و   :گوید های حرف زدنو  در اخلاق عمر و در الفاظ :ة  ر  ظاهِ  ة  یَّ هِ ج  نْ ع   و   فاء  ج   هِ فاظِ لْ ا   و   ر  م  ع   لاقِ خْ ا   یفِ  اا

 .کنمترجمه نمیو کنم من ادب می .معنی زشتی دارد "ةهی  نج  ع  " بود. درشتی و خشونت نوعی ،او

که است. خیلی مؤدّبانه  خردانه حرف زدنبی ،بگوییمکه بخواهیم برایش  یی ترین معنیبانهدّؤم

گوید در اخلاق می .های لغت را نگاه کنیدبروید کتاب .از این بدتر است آن ولی معنی ؛بخواهیم بگوییم

 دْ ق   نْ ك  ی   مْ ها ما ل  بِ  راد  ا   ه  نَّ ها ا  ل   ع  امِ الس   ه  ب  س  حْ ی   .زدن آشکار بود حرف انهخرداین درشتی و بی ،و الفاظ عمر

کرد عمر چیزی را اراده گمان می اوهای از ظاهر حرف ،شنیدهای عمر را میکسی حرفوقتی  :راد  ا  

 د  ص  ق   ه  نَّ ا   ه  ل   ىٰ ك  ح  ت   نْ م   م  هَّ و  تـ  ی ـ  و   .زدبد حرف می ؛بددهن بود ؛آن چیز نبود او دل ته که واقعاً است کرده

عمر چنین که کردند در آن مجلس نبود نقل می که و اگر برای شخص ثالثی :ه  دْ ص  قْ ی ـ  مْ ما ل   را  ها ظاهِ بِ 

 واقعاً که لیاح در ،مقصودی داشتهاو کرد که ت عمر گمان میرظاهر عبا ازاو هم  است، چیزی گفته

 همه فضیلت اخلاقی این دارد حالا .است آدم بددهنی بوده]فقط[  است؛ هته دل عمر آن مقصود نبود

از  :اللهِ  ولِ س  ر   ضِ ر  م   یها فِ قال   یتِ الَّ  ة  م  لِ ك  ا الْ ه  ن ـْمِ ف   :گویدمی ؟هدهد برای چعمر نسبت می رهبر خودش،به 

خدا به  ای بود که در بیماری رسولجمله ،های عمرخردانه حرف زدنها و بیدهنیاین بد یجمله

 اگر مقصود عمر ظاهر آن عبارت بوده پناه بر خدا :هار  ها ظاهِ بِ  د  ص  قْ ی ـ  َْ ا   اللهِ  عاذ  و م   .گفت مبرغپی

گوید پناه بر خدا که می .فهمد که ظاهر این عبارت کفر استی خوب میاین عالم سنّ !ببینید !باشد

کن ول :هانْ مِ  ظْ فَّ ح  ت  ی ـ  مْ ل   و   هِ تِ یز  رِ غ   ةِ ون  ش  خ   ضىٰ ت  قْ م   لىٰ ها ع  ل  س  رْ ا   ه  نَّ كِ و لٰ  !باشدبوده مقصود عمر ظاهر آن عبارت 

َ   .نگوید و خشنش گفت و نتوانست زبانش را کنترل کند یعمر این حرف را به اقتضای آن غریزه  و اا

این حرف را به  او ه بهتر بودالبتّ :گویدی میبعد این عالم سنّ :ضِ ر  م  الْ بِ  وب  ل  غْ م   وْ ا   ور  م  غْ م   ول  ق  ی ـ  َْ ا   ن  س  حْ الْ  

بهوش  ؛خیلی هشیار نیست گفت پیامبرباید می ،بگویدخواست میاگر هم  .زدنمی مبرغپی
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که  !لله به شمااءها بگوئیم ماشایاینجا ما باید به سنّ غالب شده است. پیغمبرمریضی بر  ؛نیست

که هم هایی این حرف ؛خودمانیم حالا بعد هم !دهید چطور حرف بزنندبشماها باید به رهبرانتان یاد 

خیلی بهوش نیست و  مبرغکه پیاین .فرق نداردچندان با حرف عمر  ،است لحدید گفتها ابیابن

 .حرف حسابی نیست ،زندهایی که مییعنی حرف ست؟چیاش بالاخره نتیجه ،مریضی بر او چیره شده

و حاشا که عمر  8:لِک  ذٰ  ر  ی ـْها غ  بِ  ی  نِ عْ ی ـ  َْ ا   حاشاه   و   .خیلی فرق ندارد ؛است که عمر گفت این هم همان

  .استاین داشته از مقصودی غیر 

تا بدانید فضای مدینه چه نقل کردم  مبرغمرگ پیاز این دو صحنه را از سه چهار روز قبل 

حکومت ابوبکر چگونه شکل  روند، از دنیا میکه  خواهیم ببینیم پیامبرحالا می .استبوده فضایی 

سراغ  رویممیبعد  ،خوانممیرا الحدید(  ابی ی ابن البلاغه )شرح نهجین کتاب هماز بخشی  .گیردمی

  .های دیگرکتاب

ی فِ  ل  ق وْ الْ  :تیتر این فصل این است .چاپ ده جلدیاز  اوّلجلد الحدید، ابیی ابنالبلاغهکتاب شرح نهج

ََّ ع م ر   َ  ع ظِ   ا  یْ یم  الْ کا عظیمی  خیلی سخن در اینکه عمر هیبت 9:لِک  ذٰ  کایات  ع لیٰ حِ الْ  و   ةِ یاس  ب ةِ و  الس  ه 

یکی از شواهدی که  .این مطلببر  و شواهدی زیرک و سیاستمدار بود و حکایات، خیلی قاطع ؛داشت

این عمر  :یهافِ  ین  فِ خالِ م  الْ   وقم و   ر  كْ ب   یبِ ا   ة  ع  ی ـْب ـ  دَّ ي ش  ذِ الَّ  و  ه   ر  م  ع   و   :گویدمی .این است ،آوردن میایبرای 

    یْ س   ر  س  ك  ف   کنندگان وارد کرد.زور به جمع بیعتن را بهکه بیعت با ابوبکر را تثبیت کرد و مخالفابود 

شکستن  یماجرا .را شکست اوشمشیر  ،این عمر بود که وقتی زبیر شمشیر کشید :ه  د  رَّ ا ج  م  ل   رِ یْ ب ـ الز  

                                            

 . 61، ص 1و چاپ قدیم، ج  130، ص 1البلاغه، چاپ جدید، ج  نهج الحدید، شرح ابی ابن. 8

َ   و   :ابِ ط  خ  الْ  نِ بْ  ر  م  ع   بارِ خْ ا   نْ مِ  ف  ر  ط   نیافتیم. را عبارتعین  .9  یحابِ ی   ل ةِ یاس  الس   ید  دِ ش   ةِ ب  یْ ه  الْ  یم  ظِ ع   با  عْ ص   ابِ ط  خ  الْ  ن  بْ  ر  م  ع   اا

َ   و   وفا  ر  شْ م   ل و   یفا  رِ ش   ب  راقِ ی   ل و   دا  ح  ا   َ  حام  ت  ی ـ  ةِ حاب  الصَّ  ر  اابِ ا   اا َ  فاد  ت  ی ـ  و   و  ص ،1 ج البلاغه،نهجشرح الحدید،ابیابن :هِ قائِ لِ  نْ مِ  و

170. 
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که عمر با گروهی وقتی .استل آمده مفصّست، ه که اینجاها یهای دیگر سنّکتاب درشمشیر زبیر 

 بیرون ،اندافرادی که در خانهاگر که حمله کردند و تهدید کردند  حضرت زهرا یآمدند به خانه

جزو بود،  علیحضرت  یهپسرعمّکه زبیر هم  ،زنندخانه را آتش می ،کنندنبا ابوبکر بیعت و  نیایند

عمر شمشیر  روی به زبیر از خانه بیرون آمد و رو ،عمر تهدید کرد وقتی .بودو در خانه نین متحصّ

به  شمشیر را انداخت؛ زمینبه  ششمشیر را از دست مچ دست زبیر را گرفت وو  عمر هم پرید .کشید

 بردند. و را دستگیر کردند زبیربعد هم و شکست  و زدسنگی 

 شمشیر ،وقتی زبیر شمشیر کشید که این عمر بود :ه  د  رَّ ا ج  م  ل   رِ یْ ب ـ الز      یْ س   ر  س  ك  ف   :گویدمیالحدید  ابی ابن

 ؟داستان این چیست اند.مقداد کوب یسینهبه این عمر بود که : دادِ قْ مِ الْ  رِ دْ ص   یفِ  ع  ف  د   و   .را شکست او

ی اگر قرار حتّ :قیفه و گفتسدر دم آمد  ؛است پیامبر ی برجسته یصحابه نآ مقداددانید؛  می

که  ابیطالببنعلیّچرا  ،تعیین کنند در اسلام بنشینند افراد باسابقهرا  مبرغجانشین پی بود

 که پیامبر فارسی چرا سلمان ؟حضور ندارد اینجا و قیفه نیستسدر  ،است فرد ترینسابقهبا

بین شما  ،است بیتاز ما اهل  11:الْبـ یْتِ   هْل  ا  ا مِن   و 11دهم ایمان قرار دارد یدر مرتبه ندفرمود

 آسمان بر راستگوتر از ابوذر سایه نیفکنده ندفرمود که پیامبر فاریغِ ابوذر چرا ؟نیست

 تختو  آمد قیفه بیرونسعمر از  .قیفه اعتراض کردسبه ترکیب نسبت ؟در بین شما نیست 12است،

 یبه سینه این عمر بود که :دادِ قْ مِ الْ  رِ دْ ص   یفِ  ع  ف  د   و   ؛پرت کرد روی زمینرا  اوو کوباند مقداد  یسینه

  .کوباند مقداد

                                            

َ  . 223، ص 2و صدوق، خصال، ج  051، ص 22؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 162، ص 16الشّیعه، ج . حرّعاملی، وسائل11 ا یم   الِْ

َ   و   الت اسِع ةِ  فِی ذ ر   ا ب و و   الث امِن ةِ  فِی ف الْمِقْداد   د ر جات   ع شْر   لْما  الْعاشِر ةِ. فِی س 

 .171، ص کوفی، تفسیرفرات و فرات 120، ص 11بحارالانوار، ج  ؛ مجلسی،211، ص 1. کلینی، کافی، ج 11

ََّ : 515، ص کوفی، تفسیرفرات و فرات 50؛ طوسی، امالی، ص 277، ص 06. مجلسی، بحارالانوار، ج 12 : اللهِ  ر س ول   ا   ما قال 

لَّتِ  ضْراء    ا ظ لَّتِ  ل و   الْغ بْراء    ا ق ـ ة   ذِی ىٰ ع ل الْخ  ق   ل هْج  . ا بِی مِنْ  ا صْد   ذ ر 
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انصار ل سقیفه را اوّ ؛ماهگفت برایتان قبلاً .دا  عْ س   الله   ل  ت  قـ   دا  عْ وا س  ل  تـ  اق ـْ قال   و   ة  باد  ع   ن  بْ  د  عْ س   ةِ یف  قِ السَّ  یفِ  أ  طَّ و   و  

جلو  ،بودج خزری  رئیس قبیلهرا که  خزرجی یبادهعیعنی اهل مدینه سعدبن ؛راه انداختندبه 

چون نگران  ؛او را خلیفه کنندآنها  ،قبل از اینکه مهاجرین بخواهند کسی را خلیفه کنند تاانداختند 

دستی پیش زودترخواستند اینها  لذا ؛خورندبانصار را  حقّ ،بودند اگر مهاجرین کسی را خلیفه کنند

عمر هم دست ابابکر و  !کنندمی انصار دارند خلیفه تعیین ؟یاهکه چه نشست رسید خبر به عمر .کنند

شد ابابکر  و ؛رداندبرگ را ورقماجراهایی که اتّفاق افتاد، ند و مدقیفه آسبه  و دیگر را گرفت چند نفر

خزرجی که کاندیدای  یبادهعیکی سعدبن وجود دارد:ا دو کاندید ،قیفهس یدر جلسهپس . خلیفه

-چه میالحدید  ابی ابنحالا  .کاندیدا کرده استبرای خلافت  او را بکر که عمرواب دیگریانصار است و 

و د یک از این کدامت صلاحیّد نببین ند مشورت کنندقیفه که نشسته بودس یگوید در جلسهمی ؟گوید

 انداخت؛ زمین بررا  عبادهبن، سعداین عمر بود که کاندیدای طرف مقابل ،برای خلافت بیشتر است نفر

 و   ة  باد  ع   ن  بْ  د  عْ س   ةِ یف  قِ السَّ  یفِ  أ  طَّ و   و   !سعد را خدا مرگ بدهد !بکشید سعد راگفت و  زد او شکم بهبا لگد 

  .فضای دموکراتیک انتخاب ابوبکر را احساس کنید خواهم کاملاًمی .دا  عْ س   الله   ل  ت  قـ   دا  عْ وا س  ل  تـ  اق ـْ قال  

و این عمر بود  :ب  جَّ ر  م  ا الْ ه  یق  ذِ ع   و   ك  كَّ ح  م  ا الْ ه  یل  ذِ ا ج  ن  ا   ةِ یف  قِ السَّ  م  وْ ی ـ  قال   یذِ الَّ  رِ ذ  نْ م  الْ  نِ بْ  ابِ ب  ح  الْ     نْ ا   م  ط  ح   و  

دماغ  به ،رجی صحبت کردخز یعبادهمنذر به نفع سعدبنبناببّقیفه حَس یدر جلسهوقتی که 

 نْ م   د  عَّ و  ت ـ  و   گوید.را میعمر  تقاطعیّ هاینشانه دارد اینهابا  .و دماغش را خرد کردکوبید منذر بناببّحَ

هاشم را که در و این عمر بود که آن گروه از بنی :هانْ مِ  مْ ه  ج  ر  خْ ا   و   ین  ی  مِ هاشِ الْ  ن  مِ  ة  م  فاطِ  لى دارِ اِ  أ  ج  ل  

 بیرونآنها را زور کشد و بهتهدید کرد که خانه را به آتش می ،ن شده بودندمتحصّ فاطمه یخانه

:ة  م  قائِ  ه  ل   تْ ل قام   و   ر  مْ ا   ر  كْ ب   یبِ لِ   تْ ب  ثْ ی ـ  مْ ل   له  وْ ل   و   .کنندبا ابوبکر بیعت تا  یدکش
اگر  ،کلام یخلاصه 13

                                            

 .53، ص 1و چاپ قدیم، ج  172، ص 1البلاغه، چاپ جدید، ج نهجالحدید، شرحابی. ابن10



 

 

 

 

14 

گیری حکومت این یک گزارش از شکل .گرفتشد و پا نمیابوبکر تثبیت نمی حکومتکار  ،نبودعمر 

ولی برای اینکه فکر نکنید فقط این  ؟چطور بود دیدید انتخابات دموکراتیک را نیا .بود ابوبکر

 ،ةیاسوالسّ‌ةالامام کتاب .خوانم می برایتانهم  کتاب دیگرشان یکاز  ،است ی نوشتهسنّ ینویسنده

 ةیبقُتَابن ،یدانشمند بزرگ سنّ به متعلّق است، هجری سومقرن به و مربوطبسیار قدیمی  یکتاب

-مکر   ابیطالببنعلیبیعت  ه ه :و جْ  الله   ک رَّم   طالِب   یبِ ا   نِ بْ  ی  لِ ع   ع ة  ب ـی ـْ کان تْ     یْ ک   :تیتر بحث این است. ینوریالدّ

  ؟چگونه بود وجههالله

عنه و  الله گویند رضیان میعمر و عثم ،ها در مورد ابوبکریسنّ ؛به شما بگویم را یک نکته لاوّ اینجادر 

وجهه  الله مکرّ ؛ت این استعلّ دانید چرا؟می. وجهه الله مگویند کرّمی ابیطالببنعلیمورد  در

عمر و  ،ابوبکر .هااز سجده کردن در برابر بت ؟از چه گرامی داشت .یعنی خدا صورت او را گرامی داشت

خدا از آنها  :عنه الله گویند رضیلذا می ؛ها سجده کرده بودندقبل از اسلام بر بت ؛عثمان مشرک بودند

یعنی خدا صورت او را از سجده کردن در  ؛م الله وجههگویند کرّمی علیا به حضرت امّ ؛راضی باشد

  .اندسجده نکرده وقت در برابر هیچ بتیهیچ حضرت علی یعنی ؛ها گرامی داشتبرابر بت

 ابوبکر :ه  ه  جْ و   الله   م  رَّ ا    ی  لِ ع   د  نْ عِ  هِ تِ ع  ی ـْب ـ  نْ وا ع  ف  لَّ خ  ت   ما  وْ قـ   د  قَّ ف  ت ـ  ه  نْ ع   الله   ی  ضِ ر   ر  كْ با ب  ا   ََّ اِ  و   :گویدمیقتیبة‌ ابن

 مْ هِ یْ ل  اِ  ث  ع  بـ  فـ   هستند. وجههاللهمکر   نزد علی ،ندا هکرد تخلّفآن گروهی که از بیعت کردن با او که پی برد 

ندا داد و  آمد عمر هم پیش آنها :ی  لِ ع   دارِ  یفِ  مْ ه   و   مْ ناداه  ف   جاء  ف   .فرستاد آنهاسوی عمر را بهپس  :ر  م  ع  

نها آ :واج  ر  خْ ی   َْ ا  ا وْ ب ـ ا  ف   .بودند علی ی که آنها در خانه حالی در ،ا ابوبکر بیعت کنیدب بروید یدیبیاکه 

 نَّ ج  ر  خْ ت  ل   ،هِ دِ ی  بِ  ر  م  ع   س  فْ ن ـ  یذِ الَّ  : و  قال   و   بِ ط  ح  الْ عا بِ د  ف   .ابا کردند، بیرون بیایند علی یاز خانه از اینکه

بچینید و گفت قسم به آن  فاطمه یدور خانهو عمر گفت هیزم بیاورید  :یهافِ  نْ م   لىٰ ها ع  نَّ قـ  رِ حْ ل    وْ ا  

 ،کنیدد و با ابابکر بیعت میییآیا از خانه بیرون می ،یعنی خدا ،که جان من عمر در دست اوست کسی
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 :ة  م  یها فاطِ فِ  ََّ اِ  ص  فْ با ح  ا  یا  ه  ل   یل  قِ ف   .سوزانمیکجا می ،که در خانه هستند کسانی ی یا خانه را با همه

 ،در این خانه !عمر حفص! ایای ابا :به او گفتند عمر بود.حفصه دختر  .عمر است ی اباحفص کنیه

عمر  :َْ اِ  و   قال  ف   !دختر داغدار پیامبر !اللهتنها یادگار رسول ؛ندسته زهرا یفاطمه

 ه  نَّ ا   م  ع  ز   ه  نَّ اِ ف   ا  ی  لِ  ع  ل  اِ وا ع  بای ـ وا ف  ج  ر  خ  ف   :گویدبعد می .سوزانمرا هم می ، فاطمهفاطمه هم باشد ولو :گفت

َ  رْ ق  الْ  ع  م  جْ ا   ىٰ ت  ح   یقِ عاتِ  ع لیٰ  یبِ وْ ث ـ  ع  ض  ا  ل  و   ج  ر  خْ ا  ل  َْ ا   ت  فْ ل  : ح  قال   که در  کسانی ،تهدید عمر این در اثر :آ

گوید می پنداشت که علیو عمر میبیعت کردند و با ابوبکر  آمدند بیرون جز علی ،دخانه بودن

  .آوری کنمتا قرآن را جمع ،رده نیفکنمگُ از خانه بیرون نیایم و جامه بر که ماهسوگند خورد

 اللهِ  ول  س  ر   مْ ت  اْ ر  ت ـ  ؛مْ ك  نْ مِ  ر  ض  حْ م   أ  و  سْ ا  وا ر  ض  ح   م  وْ ق  بِ  یلِ  د  هْ : ل ع  تْ قال  ف   ؛هابابِ  ع لیٰ ها نْ ع   الله   ی  ضِ ر   ة  م  فاطِ  تْ ف  قـ  و  فـ  

جلوی در  فاطمه :گویدمی :ا  ق  نا ح  وا ل  د  ر  ت ـ  مْ ل   و   ونار  مِ أْ ت  سْ ت   مْ ل   ؛مْ ك  ن  ی ـْب ـ  مْ ا  ر  مْ ا   مْ ت  عْ ط  ق   ینا، و  دِ یْ ا   ن  یْ ب ـ  ة  ناز  ج  

 !ماهاز شما ندید ترهیچ قومی را بدمحضر :ندد و فرموددنروی عمر و همراهانش ایستا هب روند؛ آمد خانه

ا بین خودتان تقسیم را پیش روی ما رها کردید و رفتید تا کار حکومت ر خدا رسول یجنازه

 ؟ را به ما برنگرداندید ما کنید و حقّ

و به برگشت ابوبکر  نزد ،مسجدبه عمر  :ةِ ع  ی ـْبـ  الْ بِ  ك  نْ ع      ل  خ  ت  م  الْ ا ذ  هٰ  ذ  خ  أْ ل ت  ا  : ه  ل   قال  ، ف  ر  كْ با ب  ا   ر  م  ع   تىٰ ا  ف  

 ر  كْ و ب  ب  ا   قال  ف   ؟کنیدستگیر نمی است، ف کردهتخلّ را که از بیعت با تو آیا این علی :گفت ابوبکر

 که برو و علی را صدا کن :گفت ،که غلام او بود ذابوبکر به قنف :ا  ی  لِ ع   یلِ  ع  ادْ ف   بْ ه  اذْ  ،ه  ل   لىٰ وْ م   و  ه   و   ذ  ف  ن ـْق  لِ 

با  :ندفرمود علی . حضرتآمد نزد علیقنفذ ؟ ك  ت  : ما حاج  ه  ل   قال  ف   ی  لِ لى ع  اِ  ب  ه  ذ  ف   قال   .بیاید اینجا

 تو را احضار کرده اللهرسول یخلیفه :گفت ذقنف :اللهِ  ولِ س  ر   ة  یف  لِ خ   وك  ع  دْ ی   قال  ف   من چکار داری؟

چه زود دروغ بستید به رسول  :ندگفت علیحضرت  :اللهِ  ولِ س  ر   ع لیٰ  مْ ت  ب ـْذَّ ما ا   یع  رِ س  : ل  ی  لِ ع   قال  ف   است.

و  برگشت نزد ابوبکر ،مسجدبه ذ قنف :ة  سال  الر   غ  ل  ا ب ـْف   ع  ج  ر  فـ   !ید ابوبکر جانشین اوستیگوکه می خدا

وقتی  :یلا  وِ ط   ر  كْ و ب  ب  ا   كىٰ ب  : فـ  قال   .زندحرفی هم می آید و چنینعلی نمی :گفت ؛را تعریف کرد ماجرا
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 ة  ی  انِ الث   ر  م  ع   قال  ف   .دهای گریه کرابوبکر زد زیر گریه و های ،نقل کردرا  علی حضرت این حرفقنفذ 

 ،ف کردتخلّ این علی را که از بیعت با تو :عمر دوباره به ابوبکر گفت :ةِ ع  ی ـْبـ  الْ بِ  ك  نْ ع      ل  خ  ت  م  الْ ا ذ  هٰ  لْ هِ مْ ل ت  

 :ع  بایِ ت  لِ  وك  ع  دْ ی   اللهِ  ولِ س  ر   ة  یف  لِ : خ  ه  ل   لْ ق  ، فـ  هِ یْ ل  اِ  دْ ع   :ذ  ف  ن ـْق  لِ  ه  نْ ع   الله   ی  ضِ ر   ر  كْ و ب  ب  ا   قال  ف   !به حال خودش رها نکن

 است تو را احضار کرده اللهرسول یخلیفه :بگوبه او برگرد پیش علی و  :گفتذ به قنف ابوبکر

و مأموریتش را آمد  پیش علیهم ذ قنف :هِ بِ  ر  مِ ا  ما  یٰ د  ا  ، ف  ذ  ف  ن ـْق ـ  ه  جاء  ف   .با او بیعت کنی برای اینکه

َ  بْ س   قال  ف   ه  ت  وْ ص   ى  لِ ع   ع  ف  ر  فـ   .انجام داد د و دنرا بلند کر انصدایش علی :ه  ل   س  یْ ما ل   یٰ عادَّ  دِ ق  ل   !اللهِ  حا

 :ة  سال  الر   غ  ل  ب ـْا  ، ف  ذ  ف  ن ـْق ـ  ع  ج  ر  فـ   .به او نیستقکه متعلّ است عا کردهابوبکر مقامی را ادّ !اللهسبحان :ندگفت

 آید.و نمی دنزمیرا تعریف کرد که علی این حرف را ماجرا و  برگشت مسجد نزد ابوبکربه دوباره ذ قنف

ترکیب شخصیت ابوبکر و عمر  !های گریه کرددوباره ابوبکر زد زیر گریه و های :یلا  وِ ط   ر  كْ بو ب  ا   یٰ كب  فـ  

-تا یک جمله به او می ابوبکر هم ؛اینبه دماغ زند مشت می ،شکم آن بهزند عمر لگد می !تسجالب ا

  .کندگریه می هایهای ،گویی

 تی هم همراهبلند شد و جمعیّخودش  ؛یدآبرنمیقنفذ کاری از  عمر دید :ة  ماع  ج   ه  ع  م   یٰ مش، ف  ر  م  ع   قام   مَّ ث  

 .در را کوبیدند :باب  وا الْ ق  د  ف   .رسیدند فاطمه یخانه درِاینکه تا  :ة  م  فاطِ  ا باب  وْ ت ـ ا   یٰ ت  ح   .راه افتادند او

 یبِ ا   نِ ابْ  و   ابِ ط  خ  الْ  نِ ابْ  نِ مِ  ك  د  عْ ینا ب ـ قِ ، ماذا ل  اللهِ  ول  س  یا ر   تِ ب  ا  ها: یا تِ وْ ص   یٰ لعْ ا  بِ  تْ ناد   مْ ه  وات ـ صْ ا   تْ ع  مِ ا س  م  ل  فـ  

 ،نددر را شنیدت و کوبیدن جمعیّ ی اینصدای همهمه ،خانه داخل در وقتی فاطمه :ة  حاف  ق  

یا  ند:گفت مبرغخطاب به پی ،ندکردکه گریه می حالی و درند ای زدناله ند،را بلند کرد انصدایش

 ،افهقحپسر ابی ،اب و ابوبکرپسر خطّ ،از دست عمر ،بعد از مرگ تو! خدا رسول ای ،ای پدرم ،اللهرسول

 مْ ه  باد  اْ ا   ، و  ع  دِ ص  نْ ت ـ  مْ ه  وب ـ ل  ق ـ  تْ ااد   ، و  ین  فوا بااِ ر  ص  ها، انْ كاء  ب   ها و  ت  وْ ص   م  وْ ق  الْ  ع  مِ ا س  م  ل  فـ   !ها که ما ندیدیم چه

که  حالی در ،را شنیدند های فاطمهصدای گریه و ناله ،بیرون در تِوقتی آن جمعیّ :ر  طِ ف  ن ـْت ـ 

بترکد و  هاز غصّخواست میهایشان که قلب حالی در ؛برگشتند ،ریه افتاده بودندگخودشان به 
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وا ج  ر  خْ ا  ف   .ه برگشتندبقیّ و تجمعیّاز با تعدادی ماند عمر  :م  وْ قـ   ه  ع  م   و   ر  م  ع   ى  قِ ب   و   .ه شودتکّهجگرهاشان تکّ

  .بیرون کشیدند از خانه را و علیحمله کردند داخل خانه به این گروه  :ا  ی  لِ ع  

به  :عْ : بایِ ه  وا ل  قال  ف   .بردند ابوبکر پهلوی ،مسجدبه کشان را کشان علیو  :ر  كْ ب   یبِ ا   یٰ لاِ  هِ ا بِ وْ ض  م  ف  

اگر بیعت  :ندگفت علی :هم  ف   لْ ع  ف ـْا   مْ ا ل  ن  ا   َْ اِ : قال  ف   ببینیم!بیعت کن  با ابوبکر !للهاگفتند یا علی

به آن  ،در آن صورت :گفتند :ك  ق  نـ  ع   ب  رِ ضْ ن   و   ه  ل  اِ  ه  لٰ اِ ل  یذِ الَّ  اللهِ  و   ذا  اِ وا: قال   ؟کنیدمی کارم چه ،نکنم

 .کشیمتزنیم و میگردنت را می مبرغجا در مسجد پیهمین ،خدایی که جز او خدایی نیست

َ  ل  تـ  قْ ت ـ  ذا  اِ : قال  ف   اید؟ چه کسی را کشته ،اگر مرا بکشید دانیدمی :فرمودند علی :هِ ولِ س  خا ر  ا   و   اللهِ  د  بْ ع   و

عمر  :لاف   هِ ولِ س  و ر  خ  ا  ا م  ا   و   ؛مْ ع  نـ  ف ـ  اللهِ  د  بْ ا ع  م  ا  : ر  م  ع   قال   .یداهرا کشت عبد خدا و برادر رسول خدا

 اللهتو برادر رسول است گفته چه کسیا امّ ؛خدایی ی بنده یک تو هم ،خدا بله یبنده :گفت

 یهِ فِ  ر  م  أْ ل ت   ا  : ر  م  ع   ه  ل   قال  ف   .زدساکت بود و حرف نمی ابوبکر :م  لَّ ك  ت  ل ی ـ  ت  سااِ  ر  كْ و ب  ب  ا   و   !نخیر هستی؟

بزنیم  ؟دهی کار را یکسره کنیمدستور نمی :گفت برگرداند و ابوبکر سمتبه یش راعمر رو :ك  رِ مْ ا  بِ 

تا  ،نه :ابوبکر گفت :هِ بِ نْ ج   یٰ لاِ  ة  م  فاطِ  تْ ما اان   ء  یْ ش   ع لیٰ  ه  ه  رِ اْ ا  : ل قال  ف   ؟و راحت شویم بکشیم را علی

  .شومل نمیمن در رابطه با علی به زور متوسّ ،وقتی که فاطمه در کنار علی باشد

ََّ  مَّ ابْن  ا  »ا ی  ي: نادِ ی   ، و  یكِ بْ ی ـ  و   یح  صِ ی   م  لَّ س   و   هِ یْ ل  ع   ى الله  لَّ ص   اللهِ  ولِ س  ر   رِ بْ ق  بِ  ی  لِ ع   ق  حِ ل  فـ   و     اسْت ضْع ف ونِی  الْق وْم    اِ

فرصت را غنیمت  علی ،که ابوبکر و عمر مشغول صحبت با هم شدندهمین :15«14ااد وا ی ـقْتـ ل ون نِی

 کنار مسجد مبرغقبر پی ؛دانید. میددنرسان مبرغرا به قبر پی انو خودش ندشمرد

 د و در حال گریهدنای ز صیحهو رساندند  را به قبر پیغمبر انخودشحضرت است.  پیغمبر

                                            

 .151ی ی اعراف، آیه. سوره12

 .21-11 ص، ص1ج  ،قاهره، مؤسسةالحلبیّ، ةوالسّیاسدینوری، الامامةقتیبة. ابن15
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ََّ  !ای برادر :مَّ ابْن  ا  ا ی   :ندد و این آیه را خوانددنخطاب کر مبرغبه پی با حالت گریه و   الْق وْم    اِ

ن نزدیک الآ و  ااد وا ی ـقْتـ ل ون نِی: .این مردم مرا تنها گذاشتند و در موضع ضعف قرار دادند اسْت ضْع ف ونِی:

 از وقتی موسی .است موسی و هارونماجرای به این آیه در قرآن مربوط .است که مرا بکشند

 و به هارون ندرا چسبید هارون ییقه ،نداهپرست شدگوساله انقومش ندو دید ندبرگشت میقات

 ،مای برادر :مَّ ابْن  ا   :هارون گفت !دادمتحویل تو به را یکتاپرست اینها من  ؟است شاین چه وضع :ندگفت

ََّ  موسی! و  و  ااد وا ی ـقْتـ ل ون نِی: .در موضع ضعف قرار دادند واین قوم مرا تنها گذاشتند  اسْت ضْع ف ونِی:  الْق وْم    اِ

عین این  !را بگیرم ای موسیشدن قوم تو  پرستمن زورم نرسید جلوی گوساله .نزدیک بود مرا بکشند

 ؛این قوم مرا تنها گذاشتند :دنگویمی ؛دنزنمی مبرغبه پی دندارابیطالببنعلیّ الآنحرف را 

از  !ند بالای گردنما هشمشیر بلند کرد . ببینکشندمیمرا  دارندن مرا در موضع ضعف قرار دادند و الآ

  .ت را نگرفتمجلوی انحراف امّچرا  من گلایه نکن که

خانه به آتش کشیده  ،بینیدهای دیگر میدر کتاب که شد که به خانه حضرت فاطمه ای حمله در

وری تحت فشار قرار ط ، با فشار عمربین در و دیوار حضرت زهرا ؛در با لگد عمر شکسته شد ؛شد

ی در بعضی از حتّ ،فرزندی که در رحم داشتندو حضرت شکست  ی سینه ی که استخوان قفسه ندگرفت

 ؛سقط شد 16،زد با لگدی که عمر به شکم حضرت زهراکه  نقل شده استت سنّهای اهلکتاب

 بگذریم!. اسم او را گذاشته بودنددر زمان حیاتشان  مبرغکه خود پی محسن

 ؛ت رنجور و بیمار شدندشدّحضرت از آن روز به، وارد شد در اثر این ضرباتی که به حضرت زهرا

-که ما از اهل یییالات جدّؤیکی از س .دیگر در بستر بیماری افتادند و هر روز به مرگ نزدیکتر شدند

 حضرت زهرا عمر ،از دنیا رفتند مبرغیم وقتی پییگوها مییبه سنّ :ت داریم همین استسنّ

                                            

: :71ص  ،1الرّضیّ، ج  قم، الشّریف النحل، و . شهرستانی، الملل16 ََّ  معتزلی[ ]ن ظ ام ف قال  ر   ا  ة   ب طْن   ض ر ب   ع م  ع ةِ  ی ـوْم   فاطِم  یـْ ب ـ ت ىٰ  الْ  ح 

نِین   ا لْق تِ   ب طْنِها. مِنْ  الْج 
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شان مختلف هاها روایتیسنّ هجده سال بود. عمر حضرت زهرا هاهبنابر روایت ما شیع ؟چقدر بود

 ،را پیر کنند ایشان اند تقلاّ کرده که اند،نقل کردهبرای حضرت زهرا کهی بیشترین سِنّ .است

شش سالشان بود. وبیست حضرت زهرا گوییم آقا حرف شما قبول؛. میاست سالشش  وبیست

هم در هیچ کتابی نقل نکرده  یسنّ دانشمندهیچ  درست؟ ؛جوانکاملاً یعنی یک زن  شش سالوبیست

-ال میؤبعد س .اند داشته یی کوچکترین بیماری مبرغپی مرگ از قبل که حضرت زهرااست 

روز چهل  ؛ها مختلف استروایت ؟چقدر زنده بودند مبرغبعد از مرگ پی حضرت زهرا :کنیم

ها یکه سنّ مدّتیبیشترین  .روز داریم وپنجصدوسی داریم؛ روز نودوپنج داریم؛ روزپنج هفتادو داریم؛

 یساله وششبیستاین دختر شش ماه.  قبول؛حرف شما  یمیگومی 17.ماه است ششند ا هنقل کرد

؟ آیا از دنیا رفتند مبرغماه بعد از مرگ پی ششکه چه شد  ،بدون هیچ بیماری اللهرسول

 ؟ است طبیعی نبودهایشان دهد که مرگ نمی این نشان

معلوم است؛  قبر عمر .قبر همه معلوم است ،رویممیبه مدینه که ما  :یمیگومیت سنّ به اهل :نکته دوم

معلوم در قبرستان بقیع  های پیغمبرتمام زنقبر  ؛عثمان معلوم است است؛ قبر معلومابوبکر  قبر

گویند معلوم می ؟کجاست ایشاندختر قبر  .اندیک دختر هم داشته مبرغپیاین یم یگومی .است

این دهد که نشان نمیاین  معلوم نیست؟ آیا ان؟ چطور قبرشاین معنی ندارد خود میگویمی .نیست

  ؟و عادی نیست طبیعیا ماجر

به  بری کهیغمپ .دنشومیتر د به مرگ نزدیکنهر روز دار فاطمه ندعمر دید ابوبکر و ،حالایّعلی

اینها دیدند ؛ ت نزدیکانممحبّ ، جزخواهممن هیچ اجری برای رسالتم نمی :فرمود دستور قرآن

 ایشان ند و امروز و فرداا هبه این روز انداخترا  حضرتدختر  ،رامبرغپیاین نزدیکترین فرد به 

                                            

 .215، ص 1حنبل، مسند، بیروت، الرّسالة، ج  و احمدبن 101، ص 5النّجاة، ج  . بخاری، صحیح، دارطوق17



 

 

 

 

21 

گفتند  که بوداین  ماند.میبه دامنشان ی تاریخ دارد برای همهننگی  ید عجب لکهدیدن .میردمی

ما  یم فاطمهیبگو و کنیمب برویم عیادتی از فاطمه .رجوع کنیموبرویم این قضیه را طوری رفع

عمر به  :ناهابْ ض  غْ ا   دْ ا ق  ن  اِ ، ف  ة  م  فاطِ  یٰ لاِ نا بِ  قْ لِ ط  ما، انْ ه  ن ـْع   الله   ی  ضِ ، ر  ر  كْ ب   یبِ لِ   ر  م  ع   قال  ف  : گویدمی .را بخشید

 .یما هرا به خشم آورد درستی که ما فاطمه هب ؛کنیمب ابوبکر گفت بیا برویم دیداری از فاطمه

ی اجازه اذن و فاطمهاز  :ة  م  فاطِ  ع لیٰ  ناذ  أْ ت  اسْ ف   .در خانه فاطمهآمدند  نفری دو :یعا  مِ قا ج  ل  ط  انْ ف  

 ،هاآن هایتهمه جنایبعد از این ،نه ندگفت ؛ددناجازه ندا فاطمه :ماه  ل   َْ ذ  أْ ت   مْ ل  فـ   ملاقات خواستند.

 علی پهلویگوید ابوبکر و عمر می :هایْ ل  ما ع  ه  ل  خ  دْ ا  ، ف  ماه  لَّ ك  ف   ا  ی  لِ یا ع  ت  ا  ف   .ندارم آنهابا  کاریمن دیگر 

را به  شانی ایکه خانه ییپیش علی ؟پیش کدام علی .عجیبی است یجمله واقعاًاین جمله  .آمدند

 ؛روددارد از دنیا میکه را به این روز انداختند  ایشان زن ؛را کشتند ی حضرتبچه ؛آتش کشیدند

ند ا هحالا ابوبکر و عمر آمد .گذاشتند انگردنشروی شمشیر  وبردند مسجد به کشان را کشان انخودش

زنت را راضی کن  یطورکیو  واسطه شو برو از طرف مابیا گویند می ایشانبه و  علی همینپیش 

 یی دست رد به سینهحتّ که را ببینید امیرالمؤمنینعظمت حضرت و  !کنیمما برویم عیادتش که 

  .نها را بپذیرندآکه  ندخواست از حضرت زهرا ندد و رفتدننزهم ها این

ى ل  اِ  هاه  جْ و   تْ ل  وَّ ها، ح  د  نْ دا عِ ع  ا قـ  م  ل  فـ   .وارد کردند فاطمه راین دو را بحضرت علی  :هایْ ل  ما ع  ه  ل  خ  دْ ا  ف  

 سمت دیوارنها بهآرا از  انرویش ایشان، نشستند وقتی ابوبکر و عمر کنار بستر فاطمه :طِ حائِ الْ 

 حضرتا امّ ؛سلام کردندبه فاطمهابوبکر و عمر  :لام  ا السَّ م  هِ یْ ل  ع   دَّ ر  ت ـ  مْ ل  ها، فـ  یْ ل  ما ع  لَّ س  ف   .ندبرگرداند

چه  دیگر فاطمه. دوستی صفا و ،صلح ،چون سلام یعنی سلم ؛ندندادهم آنها را  سلام جواب

 نْ مِ  ىَّ ل  اِ  ب  ح  ا   اللهِ  ولِ س  ر   ة  راب  ق   ََّ اِ  اللهِ  و   اللهِ  ولِ س  ر   ة  یب  بِ : یا ح  قال  ف   ر  كْ و ب  ب  ا   م  لَّ ك  ت  فـ   ؟دنبا اینها دار ییدوستی

 و   كِ ف  رِ عْ ا   یرانِ ت  فـ  ا   ؛ه  د  عْ ب ـ  یٰ قبْ ا  ل  ، و  ت  مِ  ین  ا   وكِ ب  ا   مات   م  وْ ی ـ  ت  دْ دِ و  ل   و   ؛یتِ ن  اب ـْ ة  ش  عائِ  نْ مِ  یَّ ل  اِ  ب  ح  ل    كِ نَّ اِ  و   ؛یتِ راب  ق  

 و   هِ یْ ل  ع   ى الله  لَّ ص   اللهِ  ول  س  ر   باكِ ا   ت  عْ مِ س   ین  ا   ل  اِ  اللهِ  ولِ س  ر   نْ مِ  كِ یراث  مِ  و   كِ قَّ ح   كِ ع  نـ  مْ ا   و   كِ ف  ر  ش   و   كِ ل  ضْ ف   ف  رِ عْ ا  
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:ة  ق  د  ص   و  ه  نا فـ  اْ ر  ما ت ـ  ؛ث  ورِ : ل ن  ول  ق  ی ـ  م  لَّ س  
ابوبکر شروع  ،به آنها بود فاطمه که پشتحالیدر همان 18

من خویشاوندی با  برای !سوگند به خدا !رسول خدا یای حبیبه :گفت ؛کرد به صحبت

-را از عایشه دخترم بیشتر دوست می ینه توهرآ .از خویشاوندی با خودم است تر محبوب مبرغپی

ای  .ماندمنمی یشانبعد از امردم و من هم میآرزو داشتم  ،ردمُ دارم و روزی که پدرت پیامبر

 دهی عمداًهم احتمال می باز ،معترفم شناسم و به فضل و شرف تومی را در شرایطی که من تو! فاطمه

-جز این نبود که من از پدرت شنیدم که می ؟مباش هغصب کرد مبرغتو و میراث تو را از پی حقّ

  .صدقه است ،هرچه از ما باقی بماندو گذاریم ما پیامبران چیزی به ارث نمی :گفت

بود در ای فدک قریه ؟چه بود فدک دانیدمی .است فدکماجرای اشاره به  این ،دانیدمیطور که همان

 .کتر از خیبر بودچکو امنته و آباد بود؛سرسبز هم خیلی  .نشین بودیهودیمانند آن  و نزدیکی خیبر

خیبر دیگر بعد از جنگ خیبر که  تر هم بود.تجمعیّکم ؛فدک نداشت و دژ و بارو داشتو  خیبر قلعه

فدک  هاییهودی ؛فتح شد هادست مسلمانهب سقوط کرد وو  نتوانست جلوی سپاه اسلام مقاومت کند

ما  ؛نتوانست مقاومت کند یشدژ و باروو  عظمتخیبر با آن  ؟!ما چرا خودمان را سبک کنیم گفتند

فدک  هایلذا یهودی .برویم تسلیم شویم ؟دهیمبه کشتن  و ندازیمخودمان را به دردسر بی هودهچرا بی

  .کردند مبرغخودشان را تسلیم پیآمدند 

و غنیمت گویند  می جنگی آن غنیمتبه ، اگر جنگی انجام شود و چیزی گیر مسلمانان بیاید ،ر اسلامد

آنچه  به ،خود را تسلیم کنددشمن  ،ا اگر بدون جنگامّ ؛شودرزمندگان تقسیم می ی بین همه جنگی

مال رزمندگان  و است مبرغبه خود پیقمتعلّفیء  .گویندمی فیء ،گیرددر اختیار اسلام قرار می

                                            

 .21، ص 1ج  قاهره، مؤسسةالحلبیّ،سة، دینوری، الامامةوالسّیاقتیبة. ابن13



 

 

 

 

22 

طور به 19،ر س ولِهِ  ع لىٰ   ما ا فاء  الله  ی آیهدر  قرآن هم .است نجنگیده و چون کسی شمشیری نزده ؛نیست

را تسلیم  شانخود آمدند فدک چون بدون جنگ هاییهودی است. کرده مطرحرا ماجرا  این صریح

فدک خدمت  هایخود یهودی . بعدشد اللهبه شخص رسولقمتعلّ و ءفدک فی یمنطقه ،کردند

به  و کشت و زرعی بشود اینجا خواهیدمیبالاخره  شما که! اللهیا رسول :گفتندآمدند و  اللهلرسو

امّا  ؛زمین فدک مال شما .یدبا خود ما قرارداد ببند ییدبیاکارگر باشند،  اینجاکه  نیاز دارید هم ایهعدّ

محصولات را نصف  و کشت و زرع کنیم وکار  اینجا ؛شویم کارگر شماو مانیم ب جاها همینما یهودی

هم قبول  مبرغپی .زمین برای شما هم حقّ دیگرش نصف ،بابت مزد کشت و کار ما شنصف ؛کنیم

به  21: ح قَّه    ىٰ و  آتِ ذ ا الْق رْب :نازل شد مبرغبه پی ی قرآناین آیه ،تی بعدمدّ همین کار شد. و کردند

در اجرای دستور  اکرممبرغپیکه اند ی نوشتهرین سنّخود مفسّ .را بدهحقّش خویشاوند نزدیکت 

فدک ملک  اللهلذا در زمان حیات خود رسول 21؛ددنبخشی فدک را به فاطمهاین آیه، 

گرفت و در مصارفی که رار میق حضرت فاطمهخود در اختیار  آندرآمد  .شد شخصی فاطمه

  کردند.هزینه مینظرشان بود مورد

ابوبکر و عمر دیدند فدک  ،شد و ابوبکر حاکمشکل گرفت وقتی سقیفه  ،مبرغبعد از مرگ پی

تنها خودشان را  نه ،باشد اختیار علی و فاطمه اگر این درآمد درو هی دارد توجّ درآمد قابل

-حکومت مینیاز به بلکه شیعیان و طرفدارانشان را هم بی ،ره کنندداتوانند امستقل از حکومت می

باید این منبع مالی را از دست علی  .شودمی این دولت در دولت .شودگفتند این نمی .توانند اداره کنند

                                            

 .7و  6ی حشر، آیات . سوره11

 .26ی آیه ،ی اسراء. سوره21

هندی، کنزالعمّال، بیروت،  متقّی ؛ی اسراء سوره 26ی  ، ذیل آیه272-270، صص 5سیوطی، درّالمنثور، بیروت، دارالفکر، ج . 21

  .002، ص 2ج  ،راثللتّ دارالمأمونیعلی، مسند، دمشق،  ابوو  767، ص 0مؤسسةالرسالة، ج 
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ل اوّ ریختند و فدک را غصب کردند. حضرت فاطمهرا بیرون  رفتند کارگران فاطمه .دربیاوریم

آنها ؟ کردید تصرّفرا  آنزی به چه مجوّشما  ؛این ملک شخصی من است ندگفت ؛ند اعتراض کردندآمد

 .استبوده  مبرغمال پیو است  این فیء ست.ملک شخصی توکه ما قبول نداریم  !نخیر :گفتند

کارگران من این  .اینجا را به من دادند انشدر زمان حیات مبرغپی :فرمودند حضرت فاطمه

برو شاهد بیاور که  .ما قبول نداریم !نخیر گفتند .بیرونشان کردیداز آنجا شما که همین الآن بودند 

  .انداین را به تو داده مبرغپی

 ،فتصرّ ،از نظر قوانین اسلامی ،دانیدمیطور که همانچون توجّه کنید! این، خود یک انحراف است؛ 

مال من که من نباید دلیل بیاورم  ،تن من است ی کهن این لباسالآ !ببینید .ت استکیّمال شاهد بر

ف من ن در تصرّچون این لباس الآ ؛او باید دلیل بیاورد ،عی است که مال تو نیستاگر کسی مدّ .است

عای عدم ادّعلیه شخصی ت است و اگر کسی بخواهد شاهد بر مالکیّ ،فتصرّ کنید؟. دقّت میاست

 نبایدکه حضرت  بود. حضرت فاطمه در تصرّففدک  حال،. او باید دلیل بیاوردخود  ،ت کندمالکیّ

او باید دلیل  ،نیست عی است که مال فاطمهاگر کسی مدّ است! ایشانفدک مال  که دندلیل بیاور

بیاوری که  بروی دلیلگفتند تو باید  به فاطمه .فاق افتادولی اینجا یک انحراف از اسلام اتّ ؛بیاورد

شکم  بهلگد  ،زننددر آن شرایط کودتای خشن که خانه آتش می !فکر کنیدحالا  .ستفدک مال تو

 ،چنانیدر آن کودتای خشن آنزنند، می آن شکم به، مشت کنندرا خرد میاین دماغ  ،زنندکاندیدا می

که حاضر شدند تنها کسانی دهد؟بشهادت  کند بیاید به نفع حضرت فاطمهکسی جرأت می چه

 مبرغمادر پی ،ایمن کنیز آمنهامّ .بودند ایمنامّ وابیطالببنعلیّ ،دهندببیایند شهادت 

خوشدل و  ،خیلی صافدل پیرزن. رسید مبرغپیبه  کنیز این ند،از دنیا رفت وقتی آمنه .بود

حضرت  پهلویهم  مبرغمرگ پیاز بعد  .کردخدمت می مبرغپی یدر خانهو تی بود بامحبّ
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 از ایمنامّ ند:فرمود مبرغکه پی ندا هنقل کرد حدیث از پیغمبر هایبود و خود سنّ زهرا

  22از زنان بهشتی است. واهل بهشت 

که  ندشاهدها که این ؛اندآورده ایمن را پیش ابوبکرو امّ حضرت علی، حالا حضرت زهرا

 !که قبول نیست شهادت علی ،نخیر :؟ گفتگفت چه ابوبکر .ندا فدک را به من داده پیغمبر

خودش هم  ،اگر فدک به تو برسداینکه خاطربه ؛دهددروغ به نفع تو شهادت می بهمعلوم است که علی 

 ایشان،در عظمت شأن  هایخود سنّ کهیطالبابیبنعلیّ !ببینید ،حال شود.میشریک  آن در منافع

برای مال دنیا ممکن است  علیگویند میدارند حالا  ،نداهنقل کرد مبرغاز پی همه حدیث آن

 ؛شهادت یک زن قبول نیستو ایمن هم یک زن است امّ .شهادتش قبول نیستبنابراین و  دروغ بگوید

-گفته مبرغپی گویندمیکه  یایمنامّآن هم ایمن هم قبول نیست؛[  ]شهادت امّ .ددو زن باید باش

فدک مال  ؛ستتند پس اثبات نشد که فدک مال توگف گوید.و دروغ نمی اهل بهشت است اند او

  .است بوده مبرغپی

 بوده فدک مال پیامبر :ندگفت ،رسدبه اینها نمی اندیگر زورش ندوقتی دید حضرت فاطمه

او  دارایی ،میردمی کسهر یا نه؟ پدر من بود مبرغپیحضرت گفتند:  .گفتند آریآنها  ؟یا نه است

مال فدک حالا که قبول ندارید  ؛پس فدک باید به من به ارث برسد ؛رسدبه بازماندگانش به ارث می

 ،نداین را گفتوقتی حضرت فاطمه .بحث مالکیت بوداوّل  ؛بحث ارث نبود ،لاوّ الاّ و .است من بوده

                                            

، ص 2ج  ،والنشروالتوزیع للطباعة عساکر، بیروت، دارالفکر ؛ ابن171، ص 3العلمیة، ج  الکبری، بیروت، دارالکتبسعد، طبقات. ابن22

-قندوزی، ینابیع؛ 272، ص 1الاشراف، ج ؛ بلاذری، انساب051، ص 3العلمیة، ج  حجرعسقلانی، الاصابة، بیروت، دارالکتب ؛ ابن010

ص لَّى الله  ع ل یْهِ و   اللهِ  ر س ول   ف قال  : 167، ص 1الاسماع، ج ؛ مقریزی، امتاع126، ص 12هندی، کنزالعمّال، ج ؛ متّقی16، ص 2المودّة، ج 

رَّه   م نْ  :س لَّم   َْ  س  ز وَّج   ا  ت ـ نَّةِ، ا هْلِ  مِنْ  امْر ا ة   ی ـ ز وَّجْ  الْج  لْی ت ـ ن   ا مَّ  ف ـ ها ا یْم  ز وَّج  ت ـ ، ف ـ تْ  ز یْد  ل د  و   ا سام ة . ل ه   ف ـ
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چیزی به  ما پیامبران ندگفت ایشانشنیدم که  مبرغاز پی :گفت ؛ابوبکر بلافاصله حدیث جعل کرد

  .رسدنمی به ارث به تو فدک پس .صدقه است ،هرچه از ما باقی بماند ؛گذاریمارث نمی

یعنی یک روز در همان  .معروفشان به ابوبکر دادندی در آن خطبه ضرت زهراجواب این حرف را ح

هم مثل یک حلقه دور هاشم زنان بنی ؛بلند شدنداز خانه  پهلوی شکسته همان با و بیماری تحال

 رویابوبکر  ،. وقتی آمدند به مسجدسر کردند و به مسجد آمدند رحضرت چادر ب ؛حضرت را گرفتند

ت بین حضرت و جمعیّ ایپردهو ها بلند شدند زناین  نشسته بودند.در مسجد هم و مردم  منبر بود

 یک کتاب هم که 24النّساءبلاغات 23است. ی در کتابش نقل کردهلحدید سنّایابهمین ابن .کشیدند

 ند.بلند شد حضرت فاطمه .نداهنقل کردرا  ماجرااین بزرگانشان  نقل کرده است؛ ،عالم سنّی است

بعد شروع به سخنرانی  ؛ت مسجد به گریه افتادندکه تمام جمعیّ ندخراشی کشیدجان یل نالهاوّ

 سخنرانی بسیار حضرتاست.  عجیبخیلی که معروف است،  حضرت زهرای خطبهاین  .کردند

 ؛است الهی و دینی میمعارف عظ ،آن لقسمت اوّ :قسمت دارد سه . آن سخنرانیکردند یو عجیب ءاغرّ

 اینجا .است  مناظره با خود ابوبکرآن،  مردم مدینه و قسمت سوم یگفتگو و محاکمه ،دوم قسمت

 .حضرت با ابوبکر مناظره کردند که ماست نظرمدّ شهمان قسمت سوم

که  گوییمیتو که  چیزیاین  !ابوبکرکنم(  )نقل به معنا می دند:وفرمریب به این مضمون قحضرت 

 را این ؛صدقه است ،گذاریم و هرچه از ما بماندما پیامبران چیزی به ارث نمی اندگفته مبرغپی

همه در این .جعلی است حدیث آن ،با قرآن در تضاد باشد یچون هر حدیث گویی؛میدروغ  داری به

 هم انبیاء دیگر ؛ارث برد داووداز  سلیمان ؛ندا هاز هم ارث برد قرآن آیه داریم که پیامبران

حدیث و دروغ  پس ؛این حدیث با آیات قرآن تضاد دارد .آیات قرآن استصریحِ  ؛ندا هرث برداز هم ا

                                            

 به بعد. 251، ص 16البلاغه، ج  نهج الحدید، شرح ابی . ابن20

 .20-16صص الأول،  عباس والدة مدرسة مطبعةقاهره، النساء،  طیفور، بلاغات . ابن22



 

 

 

 

26 

حق قائل هم یک مسلمان عادی  یبه اندازهی حتّ مبرغتو برای پی !ابوبکروانگهی  .جعلی است

ی به اندازه رای پیغمبربتو  ؛رسدمیداراییش به فرزندانش  ،میردمی که ی؟ هر مسلماننیستی

آنجا  حضرت زهراخلاصه، یک مسلمان عادی هم حق قائل نیستی که داراییش به فرزندش برسد؟ 

ابوبکر . البتّه آنجا ت مفتضح شدجمعیّجلوی ابوبکر  کهطوری به ؛کردند با ابوبکر عجیبی ی مناظره

از  خدابریم به پناه می !کنم بگویمکه من جرأت نمی است هکرد توهینی به حضرت زهرا جسارت و

 همسنّی  اننویسندگ دیگر والنّساء بلاغات ؛نوشته استالحدید یابابن ! ولی همیناست چه گفتهآن

  اند.نوشته

 رغم توهین و جسارتعلی که برگشت بکروبامسجد علیه  چنان جوّ در جریان این مناظره، ،هرحالهب

لذا گفت قلم و کاغذ بیاورید و حکم  شود کرد؛نمیکاری  دید هیچ ،که به حضرت کرد عجیبی

. حضرت داد ایشان دستبه امضاء کرد و  ،نوشت را فدک به حضرت فاطمه ده شدنبرگردان

خراب  آن مکان را نالآ .ندآمد بیرون سمت خانهاز در مسجد به و ندحکم را گرفتاین هم  فاطمه

-می ه و مدینهبه مکّمن سال پیش که  بیست . حدودنداهاز بین برد و نداههمه را صاف کرد ،نداهکرد

 بین باب جبرئیل که درِقبلاً  ند.ا ههای اخیر همه را خراب کرد. در این سالبودی اینها همه ،رفتم

هاشم بنی یهنام محلّ هه بود بمحلّ . یکساختمان بودکلّی  ،است و قبرستان بقیع مبرغمسجد پی

 .بود قبرستان بقیع و مبرغبین در مسجد پیکه هاشم بنی یبود بنام کوچه یباریک ی و کوچه

 آنجا بود؛ امام صادق یخانه .آنجا بود مبرغقدیمی سنگی از زمان پی خیلی هایساختمان

 .نداهند و از بین برداههمه را صاف کردالآن  .رفته بودم آن خانه اخل. من دبود حضرت زهرا یخانه

که به  آیندمیهاشم ی بنیکوچه از داخل همیندارند این کاغذ دستشان است و  حضرت فاطمه

-م میه به بدنشان ،رد شوند خواستندمیکه که دو نفر  است بسیار تنگی یبروند. کوچه شانخانه

از ، دمآسمت مسجد میبه شتیکباره عمر که داکه  ندفتر می سمت خانشانند بهشتداحضرت . خورد
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لذا ناگزیر  که بشود از جایی مسیر را عوض کرد؛ این کوچه هم هیچ دررویی نداشت .رو ظاهر شد به رو

، زندمشت می زند،می عمری که لگد ،عمر خشنحال،  .رو شدند هب و عمر با هم رو حضرت فاطمه

وری بود که طبیعت خشنی داشت. طاصلاً  با این خشونت! شغل عمر ،جوریاین عمرِ ،زندتش میآ

هم  خود این شغل داشت.ا نگه میهو این چیزالاغ ؛ پادار بودرچا عمر دیگر! عمر چه بوددانید شغل می

رو شدند. عمر  هب روبا عمر  فاطمهحضرت حالا  .کندخشن می مقدار یکرا  افراداست که طوری 

از  :ددنفرمو !ی خدااعصمت کبر و هم که صدق محض حضرت فاطمه آیی فاطمه؟از کجا می :گفت

 ؛فدک استه شدن انددحکم برگر ؛چیزهیچ؟ ستتو دستکه  این کاغذ چیست آیم.دارم می مسجد

 عمر آمد جلو ،وقتی ندادند .ندادند حضرت فاطمه من ببینم!به بده آن کاغذ را ابوبکر نوشته است. 

 ،کاغذ را برداشتاین عمر  بعد .شدند زمین پخش حضرت که آن سیلی را زد و آن جسارت را کردو 

  .مسجد داخل رفتو و راهش را کشید  پرت کرد آن طرفبه  ،آب دهان انداخت آنبه  ،پاره کرد

-دارد می کنار بستر حضرت زهراابوبکر  الآن ای کهاین جمله ؛خواستم بگویممیاین را  ،حالهربه

و هرچه از ما  گذاریمچیز به ارث نمیما پیامبران هیچ :گفتمیکه شنیدم پدرت ابوبکر از گوید که من 

سمت ابوبکر و رویشان را به امّا ؛داده بودند راحرف جواب این  حضرت زهرا قبلاً ،صدقه است ماندب

 هِ فانِ رِ عْ ت ـ  م  لَّ س   و   هِ یْ ل  ع   ى الله  لَّ ص   اللهِ  ولِ س  ر   نْ ع   یثا  دِ ما ح  ك  ت  ث ـْدَّ ح   َْ اِ ما ك  ت  ی ـْأ  ر  ا  : تْ قال  ف   :فرمودندو عمر برگرداندند 

َِ ع  فْ ت ـ  و   که آن  نقل کنم برای شما دو نفر ابوبکر و عمر خدا خواهید حدیثی از رسولمی :هِ بِ  لا

د با آنها ندار حضرت فاطمهمثل اینکه ابوبکر و عمر دیدند  ؟عمل کنید آن بهبشناسید و  حدیث را

 مْ لْ ا   ا الله  م  ك  ت  دْ ش  ن   :تْ قال  ف   ؟چیست حدیث !گفتند بله بفرمایید :مْ ع  قال: ن ـ  .خوشحال شدند ؛دنکنآشتی می

، ینِ بَّ ح  ا   دْ ق  فـ   یتِ ن  اب ـْ ة  م  فاطِ  بَّ ح  ا   نْ م  ف   ؛یطِ خ  س   نْ مِ  ة  م  فاطِ  ط  خ  س   ، و  ی  ضارِ  نْ مِ  ة  م  ضا فاطِ : رِ ول  ق  ی ـ  اللهِ  ول  س  عا ر  م  سْ ت  

-شما دو نفر ابوبکر و عمر را قسم می :ینِ ط  خ  سْ ا   دْ ق  فـ   ة  م  فاطِ  ط  خ  سْ ا   نْ م   ، و  یضانِ رْ ا   دْ ق  فـ   ة  م  فاطِ  یٰ ضرْ ا   نْ م   و  

-رضایت فاطمه از رضایت من رسول :ددنفرمومی نشنیدید که مبرغآیا خودتان از پی !دهم به خدا
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الله را دوست هرآینه من رسول ،دخترم را دوست بدارد ،فاطمه سکهر ؛از خشم من او الله است و خشم

 به خشم آوردهمرا  ،کس او را به خشم بیاوردمرا راضی کرده و هر ،او را راضی کند سکهر است؛ داشته

که شنیدیم خودمان  ،گفتند بلهابوبکر و عمر : م  لَّ س   و   یْهِ ل  ع   ى الله  لَّ ص   اللهِ  ولِ س  ر   نْ مِ  ناه  عْ مِ س   مْ ع  قال ن ـ  ؟است

 و   ؛یمانِ ت  یْ ض  رْ ا  ما  و   یمانِ ت  طْ خ  سْ ا  ما ك  نَّ ا   ه  ت  ك  لائِ م   و   الله   د  هِ شْ ا   ین  اِ : ف  تْ قال   .ندزداین حرف را می مبرغپی

 حضرت زهرا، شنیدیم وقتی گفتند خودمان از پیغمبر :هِ یْ ل  اِ ما ك  نَّ و  ك  شْ ل    یَّ بِ النَّ  یت  قِ ل   نْ ئِ ل  

مرا به  ،ابوبکر و عمر ،گیرم که شما دو نفرالهی را شاهد می یخدا و ملائکه ،من !پس بدانید :فرمودند

 ،ل شومئنا پیامبر ،به ملاقات پدرمو خشم آوردید و رضایت مرا مراعات نکردید و اگر من بمیرم 

 اللهِ  و   ند:بعد هم به ابوبکر فرمود م برد.هخوانزد ایشان شکایت ابوبکر و عمر  ،از دست شما دو نفر

:یهال  ص  ا   لاة  ص   ل  ا    یفِ  ك  یْ ل  ع   الله   ََّ و  ع  دْ ل   
-فاطمه می در هر نمازی که منِ !به خدا سوگند !ابوبکرای  25

  .کنملعنت می توی ابوبکر را نفرین و ،خوانم

 گیری حکومت ابوبکر.مورد شکل ی درعالم سنّیک دیگر از این هم یک گزارش 

-اهل تاریخی هاییعنی تمام کتاب ؛ت نیستسنّنظری بین اهل دوم هیچ اختلاف یدر مورد خلیفه

و  سال لذا دو ؛پیر بود ،به خلافت رسیدوقتی ابوبکر  :این است ماجرا .اندنوشته سانیک را مسأله تسنّ

 ؛ت بیمار بودشدّهروزهای آخر عمر بدر ابوبکر  .از دنیا رفتبعد و  وفا نکردخلافت  هبعمرش بیشتر نیم 

همین روزهای در  .آمددوباره به هوش می بازو رفت بعد از هوش می ،نحوی که لحظاتی بهوش بودبه

 .مرا بنویسد ینامهوصیتو او خواهم وصیت کنم می .بیاید خبر کنیدبروید عثمان را  :گفت ابوبکر ،آخر

 یخلیفه ،بکرااین وصیتی است از اب .یمِ الرَّحِ   نِ  ـٰالرَّحْم  اللهِ   بِسْمِ  :ابوبکر به او گفت بنویس .عثمان آمد

 .عثمان هم این جمله را نوشت ت اسلام.امّخطاب به طاب به مردم مسلمان یا خ، اللهرسول

                                            

 .21 ، ص1ج  قاهره، مؤسسةالحلبیّ،دینوری، الامامةوالسّیاسة، قتیبة. ابن25
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عثمان از پیش خودش  ،بیهوش شدابوبکر  وقتی .؛ غش کردابوبکر بیهوش شد ،به اینجا رسید که همین

 .مسلمین منصوب کردم یو خلیفه معنوان جانشین خوداب را بهخطّالبنمن عمر ،ا بعدو امّ :نوشت

بخوان ببینم تا  !عثمانراستی گفت  ،دید عثمان آنجاستو وش آمد ه ابوبکر به وقتیچند دقیقه بعد 

این وصیتی  .الرَّحِیمِ   نِ الرَّحْم ـٰ  اللهِ   بِسْمِ  :هم خواند عثمان .اش را بگویم بنویسیهبقیّکه ی ه بودکجا نوشت

عنوان اب را بهخطّالبنمن عمر ،ا بعدامّ .مسلمین به خطاب، اللهی رسولخلیفه ،است از ابوبکر

آخر را من  یاین تکه !ای داد بیداد دیدابوبکر  .مسلمین منصوب کردم یجانشین خودم و خلیفه

 یات به جامعهخاطر علاقهردم و بهمُتو فکر کردی  ،از هوش رفتمکه من  !عثمان :گفت !نگفتم که

 ؛عیبی ندارد نوشتی؟، این را از پیش خودت مردم مسلمان بلاتکلیف نمانند خاطر اینکهبه و اسلامی

 ین نوشته را اعلام کردند و عمر شدهمو  ردابوبکر مُ .باشد همین ؛ی خوب استا هکه نوشت ینهم

  .اندیکسان نوشته را ماجرااین  هاهای سنّیتمام کتاب ،گفتمطور که  همان. خلیفه

 ید؟اهمطرح کرد بام و دو هوایی است که شما یک ال کنیم این چهؤت سسنّداریم از اهلنحق  ما اینجا

 ؛داشخلیفه ب ابیطالببناز من علیّ بگوید بعدکه دهید حق نمی خدامعصوممبرغشما به پی

ا برای امّ چنان؛ و ، چنینخودشان انتخاب کنند ، مشورت کنند،ت اسلامی شورا کنندباید امّ گوئیدمی

 معصوم مبرغپیوقتی  ،دوم ؟ این یک؛از من عمر خلیفه شودی قائلید که بگوید بعد ابوبکر چنین حقّ

ما  ؛گویدهذیان میدارد  -باللهالعیاذ- یدیگوبه او می، خواهد وصیت کنددر بستر بیماری می خدا

در بستر بیماری وقتی  خدا معصوم . پیغمبرنداریم پیامبر یبه نوشته ینیاز و قرآن داریم

که یک لحظه  یاما ابوبکر -باللهالعیاذ-گوید میهذیان دارد  گوییدشما می ،خواهد وصیت کندمی

باید اجرا و درست است این  ؟هذیان نیست دیگر او وصیت، رودیک لحظه از هوش می و ستاوش به

یعنی چیزی  ؟این چه یک بام و دو هوایی است ؟هوا را یک بام و دو ،م خدا راوقربان ر نگوییم شود؟

 ؟برای ابوبکر قائلید ،قائل نیستید مبرغکه برای پی
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طور اینکه آید را اگر من از پیش خودم تعریف کنم، باورتان نمی ؛ داستان عثمانا داستان عثمانامّ و

 :گویدمی .الحدیدیابابن یالبلاغه شرح نهجاز روی  ؛از رو بخوانملذا بگذارید  ؛باشدبوده 

خلافت را در شش نفر  ،عمر ضربت خوردوقتی : مْ ه  د  ح  ا    و  ه   ة  تَّ ي سِ فِ  ة  لاف  خِ الْ  ل  ع  ج   ن  عِ ا ط  م  ل   ر  م  ع   ََّ اِ 

 :است گونه شرح این واقعه این :ةِ ع  واقِ الْ هِ ذِ هٰ  ة  ور  ص   و   :گویدمی بعد .بود هانآیکی از  قرار داد که علی

 وقتی :اللهِ  دِ بْ ع   هِ نِ ابْ بِ  هِ یْ ل  ع   یر  شِ ا  ف   ه  د  عْ ب ـ  ر  مْ الْ   یهِ ل  و  ی ـ  نْ م   یفِ  شار  ت  اسْ  ت  ی  م   ه  نَّ ا   م  لِ ع   و   ة  ؤ  ل  ؤْ و ل  ب  ا   ه  ن  ع  ا ط  م  ل   ر  م  ع   ََّ ا  

که با اطرافیانش مشورت کرد  ،ماندمیرد و زنده نمیعمر ضربت زد و عمر یقین کرد که میبه  ؤلؤابول

 ،خودت یآقازاده :گفتند هم به او مشورت دادند؛ اطرافیان .کسی بدهد خلافت را بعد از خودش به چه

برای هم عمر  بن عبدالله ؛استحالا اینجا ماجرایی  کن.مشکلی دارد؟ همین را خلیفه  چه عمربنعبدالله

عبدالله را که دستش نبود  هرالذا عمر  ؛رودنمی ییک جو تا درری است و آب این دو مَعُیک خودش 

َِ ج  ر  یها لِ ل ی   !ذااِ  ا اللهِ له   قال  ف   خلیفه کند.  ب  ق  تـ  ا احْ م   ر  م  ع   ب  حسْ  ل  م  ما ح   ر  م  ع   ب  سْ ح   ؛ابِ ط  خ  الْ  دِ لْ و   نْ مِ  لا

اب خلیفه شود پیاپی دو نفر از فرزندان خطّخدا سوگند نمیه ب :عمر گفت :تا  ی  م   و   ا  ی  ها ح  ل  مَّ ح  ت  ل ا   ا اللهِ له  

خدا زنده و  هب .که طی کرد ایاین گردنه بسش بود ؛که به دوش کشید عمر این باری ش بودبس .شوند

 ! عبدالله خلیفه شوددهم که نمیامر تن به این  ،مرده

َ  ثْ ع   و   ی  لِ ع   :ش  یْ ر  ق ـ  نْ مِ  ةِ تَّ الس  هِ ذِ هٰ  نْ ع   راض   و  ه   و   مات   اللهِ  ول  س  ر   ََّ اِ  قال   مَّ ث    دِ بْ ع   و   د  عْ س   و   رِ یْ ب ـ الز   و   ة  ح  لْ ط   و   ما

 خدا رسول :بعد عمر گفت :مْ هِ سِ ف  ن ـْوا لِ  تار  خْ ی  لِ  مْ ه  نـ  ی ـْب ـ  ورىٰ ها ش  ل  ع  جْ ا   َْ ا   ت  یْ أ  ر   دْ ق   و   ف  وْ ع   نِ بْ  نِ الرَّحْم ـٰ

-ابیسعدبن، زبیر ،طلحه ،عثمان ،علی :دراضی بواز قریش از این شش نفر  ،رفتوقتی داشت از دنیا می

از  اینها تا ،دهمرایی از این شش نفر تشکیل که شونظرم رسیده ه و من ب عوف.بنناحمعبدالرّاص و وقّ

 ین  مِ  ر  ی ـْخ   و  ه   نْ م      ل  خْ ت  اسْ  دِ ق  فـ    ْ لِ خْ ت  سْ ا   َْ اِ  قال   مَّ ث   .انتخاب کنندعنوان خلیفه بهیکی را  خودشان بین

خلیفه خودم ه اگر البتّ :بعد گفت : واللهِ  ول  س  ر   ینِ عْ ی ـ  ین  مِ  ر  ی ـْخ   و  ه   نْ م   ك  ر  ت ـ  دْ ق  فـ   كْ ر  ت ـْا   َْ اِ  و   ر  كْ با ب  ا   ینِ عْ ی ـ 

یعنی ابوبکر من را خلیفه  ؛ار را کردک این ،که بهتر از من بود کسی ؛ماهکار بیراهی نکرد ،را تعیین کنم
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که بهتر از  کسی ؛ماهباز هم کار بیراهی نکرد ،بگذارم بعد از من تعیین شودو اگر هم تعیین نکنم  .کرد

ما ابوبکر را  ،ایشان بعد از مرگ و ددنخلیفه تعیین نکر مبرغیعنی پی ؛کردکار را  این ،من بود

  .خلیفه کردیم

 قىٰ لْ م   و  ه   و   هِ یْ ل  وا ع  ل  خ  د  ف   مْ ه  وْ ع  د  ف   .بعد گفت بروید این شش نفر را خبر کنید بیایند :یلِ  مْ وه  ع  دْ ا   قال   مَّ ث  

که عمر در  حالی در ،وارد شدند بر عمرو آنها  خبر کردند ؛کردندصدا آنها را  :هِ سِ فْ نـ  بِ  ود  ج  ی   هِ راشِ فِ  لىٰ ع  

عمر نگاهی به  :یدِ عْ ب ـ  ةِ لاف  خِ الْ  یفِ  ع  م  طْ ی   مْ ك  ل  ا    ا   قال  ف   مْ هِ یْ ل  اِ  ر  ظ  ن  فـ   .دادجان می داشت بسترش افتاده بود و

 اینها به روی :وام  ج  و  فـ  . طمع به خلافت بعد از من دارید نفر شششما  ی مهه :و گفت هر شش نفر کرد

دوباره تکرار  وقتی .دوباره تکرار کرداین حرف را عمر  :ة  ی  ثانِ  مْ ه  ل   قال  ف   .جوابی ندادند و شان نیاوردندخود

 ك  ون  نا د  سْ ل   ها و  بِ  ت  مْ ق  فـ   ت  نْ ا  ها یت  ل  و   !؟هانْ نا مِ د  عِ بْ ی ـ  یذِ ا الَّ م   و   قال   و   ر  ی ـْب ـ الز   ه  جاب  ا  ف   .زبیر از کوره در رفت ،کرد

چیزمان  ما چه !ببینم :گفت، یکی از این شش نفر بودکه زبیر  :ةِ راب  ق  الْ  یل فِ  و   ةِ ق  ابِ الس   یل فِ  و   ش  یْ ر  ق ـ  یفِ 

نه  !؟خلیفه شویمبعد از تو  نباید انتظار داشته باشیم حالا که ؛آن روز که خلیفه شدی ستکمتر از تو

با  نماخویشاوندی ومان در مسلمانی نه سابقهو  استتر ضعیفدر قریش از تو  نوابستگیما

  .از تو کمتر است مبرغپی

َ  ثْ و ع  ب  ا   خ  یْ الشَّ  قال  گوید: می ؛است کرده یک پرانتز باز الحدیدیابابناینجا   ََّ ا   ه  م  لْ ل عِ  وْ ل   اللهِ  و   ظ  جاحِ الْ  ما

-شیخ ابو: ة  ظ  فْ ل  بِ  ه  نْ مِ  س  ف  نـ  ی ـ  َْ ل ا   و   ة  م  لِ ك  بِ  الكلامِ ا ذ  هٰ  نْ مِ  وه  ف  ی ـ  َْ ا   ع لیٰ  مْ دِ قْ ی ـ  مْ ل   لِک  ذٰ  هِ سِ لِ جْ ي م  فِ  وت  م  ی   ر  م  ع  

دیگر و  میردجا میاگر نبود که زبیر یقین داشت عمر همان !خدا سوگنده ب است: گفته حظجا عثمان

 .بود یخشنخیلی فرد چون عمر  ؛بزند عمر بهها را ن حرفآیک کلمه از  کردجرأت نمی ماند،زنده نمی

  داشت.هایی گفتیم چه خشونت ؛یادتان است
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 هخواهید بگویم که شما چه عیبی دارید که بعمر گفت می :لْ ق   قال   ؟مْ ك  سِ ف  ن ـْا   نْ ع   مْ ا  ر  بِ خْ لا ا  ف   ا   ر  م  ع   قال  ف  

زبیر شروع ل از اوّ اینها گفت. یکبه یک ؛بعد شروع کرد .گفتند بگو ببینیم ؟خوریددرد خلافت نمی

َ  نْ اِ  ما  وْ ی ـ  ،بِ ض  غ  الْ  ر  اافِ   ،ضاالر   ن  مِ ؤْ م   س  قِ ل   ق  عِ و  ف ـ  !ر  ی ـْب ـ یا ز   ت  نْ ا ا  م  ا   :قال  ف   .کرد َ  یْ ش   ما  وْ ی ـ  و   سا به  کرد شروع :طا

یک  ؛کافری ،شویوقتی عصبانی می و منیؤم ،تو در حال رضایت !که ای زبیر ؛و بیراه گفتن به زبیر بد

 مبرغگفت پی یک دقیقه پیش است که شخصی حالا این همان .روز شیطانیک  و روز انسانی

و گفت چرا به درد  اینها رو کرد یکبه یک ،. خلاصهددناز اینها راضی بورفتند،  از دنیا می ندداشتوقتی 

 چرا بگوید که رو کرد به علی:ی  لِ ع   ع لیٰ  ل  ب  ق ـْا   مَّ ث   گوید:مثلاً می !ببینید از جمله .دنخورخلافت نمی

 ق  ح  ى الْ ل  ع   مْ ه  نـَّ ل  مِ حْ ت  ل   مْ ه  تـ  یْ لَّ و   نْ ئِ ل   اللهِ  ما و  ا   یك  فِ  ة  عاب  ل د   وْ ل   ت  نْ ا   للهِ  قال  ف   خوری.نمیبه درد خلافت  تو

طبعی تو اگر این شوخ! علی ای خدا سوگنده ب :و گفت رو کرد به علی :ضاءِ یْ بـ  الْ  ةِ جَّ ح  م  الْ  و   حِ واضِ الْ 

کردم و اگر تو خلیفه تو را خلیفه می -اخلاقی ایشان استخوش حضرت علی ببینید جرم-، نبود

 هم علی حضرتپس نی. کروشنایی هدایت میشاهراه  آشکار و ر حقّمردم را بیقین دارم  ،شوی

َ  ثْ ع   ع لیٰ  ل  ب  ق ـْا   مَّ ث   .نباید خلیفه شودلذا  و است اخلاقخوش این است که جرمش کرد به رو بعد  :ما

 ع لیٰ  یط  عِ م   یبِ ا   ینِ ب   و   ة  یَّ م  ا   ینِ ب   ت  لْ م  ح  ف   اك  ی  ها اِ ب  ح  لِ  ر  مْ الْ  ا ذ  هٰ  ش  یْ ر  ق ـ  ك  تْ د  لَّ قـ   دْ ق   ك  بِ  ین  ا  ا    ك  یْ ل  اِ ها یْ ه   قال  ف   ؛عثمان

تو ه ای که بخاطر علاقههقریش بکه  بینمگویا می !هیهات !عثمان :گفت :ءِ یْ ف  الْ بِ  مْ ه  ت ـ رْ آث ـ  و   اسِ الن   قابِ رِ 

وری طرا  شورا یعنی خودش ترکیب این ؛اندازندگردن تو میبر را  ی خلافتبالاخره قلاده ،دارند

 یقلاده بالاخره مبینمی م گفته خودشلذا  ؛آیدمیدر آن که معلوم بود عثمان از طراّحی کرده بود

را سوار  طعیمابیه و بنیامیّاز بنی های خودتبعد هم تو تمام فامیل .اندازندخلافت را به گردن تو می

-به یک خلاصه .ریزیمی خودتهای فامیلدر جیب  ست،االمال بیتدر  چهرهکنی و گردن مردم می

  .خورندرا به درد خلافت نمیچیک اینها گفت 
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 ه  وْ ع  د  ف   .انصاری را خبر کنید بیاید یحالا بروید اباطلحه :بعد گفت :یَّ صارِ نْ الْ   ة  ح  لْ با ط  ا   یَّ ل  اِ وا ع  ادْ  قال   مَّ ث  

 صارِ نْ الْ   ن  مِ  لا  ج  ر   ین  سِ مْ خ   یفِ  نْ ك  ف   یتِ ر  فْ ح   نْ مِ  مْ ت  دْ ذا ع  اِ  ة  ح  لْ با ط  یا ا   رْ ظ  انْ  قال  ف   .آمدو صدایش کردند  :ه  ل  

 تِ یْ بـ  الْ  بابِ  ع لیٰ  ك  حابِ صْ ا  بِ   ْ قِ  و   ت  یْ ب ـ  یفِ  مْ ه  عْ م  اجْ  و   هِ یلِ جِ عْ ت ـ  و   رِ مْ الْ   ضاءِ مْ اِ بِ  ر  ف  النـَّ  لءِ ؤ  هٰ  ذْ خ  ف   مْ ك  وف  ی  س   یلِ حامِ 

 ،وقتی از مراسم دفن من برگشتید !ای اباطلحه :عمر به ابوطلحه گفت :مْ ه  ن ـْمِ  دا  وا واحِ تار  خْ ی   وا و  ر  شاو  ت  ی  لِ 

بردار و این شش  مسلّح هستند، و نداهکه شمشیرهایشان را حمایل کرد حالی نفر از انصار را در پنجاه

ی قرار بده اتاق دراینها را  .کنند مشخّصتا زودتر تکلیف خلافت را  جمع کن، را که اینجا هستندنفری 

مشورت کنند و از بین  در اتاق با هم تا اینها ،در اتاق بایستبیرون  با آن پنجاه نفر مسلّح خودت همو 

نفر هم نیروی  یک وپنجاه .همه چیز را کرد یعنی فکر ؛انتخاب کنند عنوان خلیفهبهیکی را شان خود

  .گمارد پشت در اتاق هانتخابیّی حوزه حفاظت ح برایانتظامی مسلّ

 :گفت :د  واحِ  یٰ بو ا   ة  س  مْ خ   ق  ف  اتّـَ  َِ اِ ف   کار کن.گفت چه  ،گیری این شش نفرتمام احتمالات رأیبرای بعد 

 بْ رِ اضْ ف   ؟چه کار کن ،یک نفر رأی مخالف دادو توافق کردند  با هم اینهااز  پنج نفر، اگر بعد از مشورت

 و   ة  ع  ب ـ رْ ا   ق  ف  اتّـَ  َِ اِ  و   .بکش و او را بزن ،داد مخالفکه رأی  را آن کسیالمجلس گردن جا فیهمان :ه  ق  نـ  ع  

َِ اثْ  یب  ا   گردن  :ماه  ناقـ  عْ ا   بْ رِ اضْ ف   ؟کن رأی مخالف دادند، چه کاردو نفر و اگر چهار نفر توافق کردند  :نا

ی أفضای دموکراتیک برای ریک  کاملاً ؛ یعنیبزن المجلسدادند را فی مخالف ی که رأیدو نفرآن 

  دادن!

 ، حالا چه کار کن؟نفر رأی مخالف دادند سهو توافق کردند  نفر سهاگر  :ة  لاث  ث      خال   و   ة  لاث  ث   ق  ف  اتّـَ  َِ اِ  و  

 ،دانیدمیطور که همان. عوف بودبنحمنیکی از این شش نفر عبدالرّ :نِ الرَّحْم ـٰ د  بْ یها ع  فِ  یتِ الَّ  ة  لاث  الثَّ  رْ ظ  انْ ف  

زمان حکومت  وقتی در تاریخ نقل کرده که ی استغریبو  دار عجیبسرمایه همان عوفبنحمنعبدالرّ

یک کوه شد و با  ،آوردند مسجد بهکه را مانده بود  جا بهاز او  یی کههای طلاشمشفقط  ،ردان مُثمع

موقع از همان که نگاه کنید را حکومت پول و سرمایه  حالا .کردندتقسیم می اثبین ورّ راآنها  تبر
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دو گروه یک از این کدامجزو عوف بنحمنعبدالرّ ببین ،اگر سه به سه شد گویدمی .وجود داشته است

باید اجرا  یکی از آنهاست، عوفبنحمنعبدالرّی که نفرنظر آن سه  :هِ یْ ل  ع   تْ ق  ف  اتّـَ  دِ ما ق   لیٰ اِ  عْ جِ ارْ ف   .است

شان اصرار مخالف در نظر ،مقابل نفرِاگر سه  :هاناق  عْ ا   بْ رِ اضْ ها ف  لافِ خِ  ع لیٰ  یٰ ر خْ الْ   ة  لاث  الثَّ  تِ رَّ ص  ا   َْ اِ ف   .شود

را  نفر. پس پنج به یک که گردن یکی را بزن؛ چهار به دو که گردن دو را بزنسه هر  گردن ،ورزیدند

این است که  ست؟، چیماندتنها احتمالی که باقی می را بزن. نفربزن؛ سه به سه هم که گردن سه 

 مْ ل   و   ام  ی  ا   ة  لاث  ث   تْ ض  م   َْ اِ  و   .ن را هم کردایفکر  .ههرکس بگوید خودم خلیف و اینها نتوانند توافق کنند

اگر سه روز گذشت و اینها  :گفت :مْ هِ سِ ف  ن ـْوا لِ  تار  خْ ی   ین  مِ لِ سْ م  الْ  عِ د   و   ةِ تَّ الس   ناق  عْ ا   بْ رِ اضْ ف   ر  مْ ا   ع لیٰ وا ق  ف  تـَّ ی ـ 

هر گردن  ؟کار کنه چ ؛هرکس گفت خودم و حتّی به سه به سه هم نرسیدندو  نتوانستند توافق کنند

  .کنند کاری مییک  برای خودشانبالاخره بعد هم بگذار خود مسلمانان  .خلاص کنو شش نفر را بزن 

 صارِ نْ الْ   ن  مِ  ین  سِ مْ خ   یفِ   ِ یْ السَّ بِ  تِ یْ بـ  الْ  بابِ  ع لیٰ     ق  و   و   ة  ح  لْ و ط  ب  ا   مْ ه  ع  م  ج   ر  م  ع   ن  فِ ا د  م  ل  فـ   :گویدبعد می

 آن با هم ابوطلحه این شش نفر را داخل اتاقی جمع کرد و خودش ،وقتی عمر دفن شد :مْ ه  وفـ  ی  س   لیحامِ 

 و دصحبت کردنبه بعد این شش نفر شروع  :واع  ناز  ت   و   م  وْ ق  الْ  م  لَّ ك  ت   مَّ ث   .پنجاه نفر بیرون اتاق ایستاد

 یٰ ور الش   ن  مِ  ه  قَّ ح   ب  ه  و   دْ ق   ه  نَّ ا   هِ سِ فْ ن ـ  ع لیٰ  مْ ه  د  ه  شْ ا   ه  نَّ ا   ة  ح  لْ ط   ل  مِ ما ع   ل  وَّ ا  ف   کشید.اختلاف  به صحبتشان

َ  ثْ ع  لِ  َ  ل  دِ عْ ل ی ـ  اس  الن   ََّ ا   هِ مِ لْ عِ لِ  لِک  ذٰ و  ما َ  ثْ ع   و   ا  ی  لِ ع   هِ بِ  و َِ ج  وْ م   َِ ذاهٰ  و   ه  ل   ص  ل  خْ ل ت   ة  لاف  خِ الْ  ََّ ا   و   ما  راد  ا  ف   ودا

َ  ثْ ع   ر  مْ ا   ة  ی  وِ قْ ت ـ  که وارد  لین کسیاوّ :ه  نْ مِ  ه  ل   ن  ك  م  ل ت   و   هِ بِ  ه  ل   فاع  تِ  انْ ل   ر  مْ ا   ةِ ب  هِ بِ   ي  لِ ع   بِ جانِ  عاف  ضْ اِ  و   ما

روم و رأی گیرم که به نفع عثمان کنار میرا شاهد میتان من همه :گفت .طلحه بود ،اقدام عملی شد

دانست با این بود که می را کرد، کار این اینکه تعلّ گویدمیالحدید  ابی ابن. دهمم را به عثمان میخود

لذا  به او نخواهد رسید؛خلافت دهد و خلیفه بودن طلحه نمیکسی تن به  ،و عثمان وجود علی

جناح عثمان را تقویت کند و ای نداشت،  از طریق چیزی که خودش در آن بهره ،خواست با این کار

  کند.را تضعیف  جناح علی
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. نفر دوم زبیر بود :ی  لِ ع  لِ  یٰ ور الش   ن  مِ  یق  ح   ت  بْ ه  و   دْ ق   ین  ا   یسِ فْ ن ـ  ع لیٰ  مْ ا  د  هِ شْ ا ا  ن  ا   و   هِ تِ ض  عار  م   یفِ  ر  ی ـْب ـ الز   قال  ف  

 -و با همدیگر درگیر بودند شکراب بود، طلحه و زبیر میان موقع آنچون -زبیر هم در تقابل با طلحه 

 رفتم کنار به نفع علی گیرم کهرا شاهد می ی شمامن هم همهاست، پس  ورطحالا که این :گفت

 ه  نَّ لِ   لِک  ذٰ  ل  ع  ما فـ  نَّ اِ  و   گوید:می .هم چه بودتش گوید علّمیالحدید  ابی ابنبعد  دادم. و رأیم را به علی

َ  ثْ ع  لِ  ه  قَّ ح   ة  ح  لْ ط   ةِ ب  هِ بِ  ل  ز  خ  انْ  و      ع  ض   دْ ق   ا  ی  لِ ع   یٰ أا ر  م  ل    و    ین  نِ مِ ؤْ م  الْ  یرِ مِ ا   ةِ مَّ ع   ن  ابْ  ه  نَّ لِ   بِ س  النَّ  ة  یَّ مِ ح   ه  تْ ل  خ  د   ما

َ  ثْ ع   لیٰ اِ  ة  ح  لْ ط   ما مال  نَّ اِ  و   ه  خال   ب  و طالِ ب  ا   و   بِ لِ طَّ م  الْ  دِ بْ ع   ت  نْ بِ  ة  یَّ فِ ص   ی  هِ   ه  نَّ ا   بارِ تِ اعْ بِ   ی  لِ ع   نْ ع   هِ رافِ حِ نْ لِ  ما

َ    دْ ق   و   یقِ د  الص   ر  كْ ب   یبِ ا   م  ع   ن  ابْ  و   ی  یمِ تِ    و   ةِ لاف  خِ الْ  لِ جْ لِ   ید  دِ ش   ق  ن  ح   یم  تِ  ینِ ب   نْ مِ  م  هاشِ  ینِ ب   وسِ ف  ن ـ  یفِ  ل  ص  ح   اا

این بود که وقتی  ،کنار رفت که زبیر به نفع علیاینت علّ :م  هاشِ  ینِ ب   ع لیٰ  یم  تِ  ورِ د  ص   یفِ  صار   لِک  ذٰ ا  

تحریک  شرق فامیلیعِ ،ه استضعیف شد شورااین در جایگاهش در  علی ،کار طلحه این با دید

لب بود و دختر عبدالمطّ ،هفیّص حضرت علی یهعمّ .بود حضرت علی یهزبیر پسرعمّ .شد

 خاطر خواست جناح فامیل خود را تقویت کند و به نفع علی این لذا به .بود زبیرابوطالب دایی 

تیم  یاین بود که طلحه از قبیله ،رفتکه طلحه به نفع عثمان کنار هم  ت اینعلّگوید  می .کنار رفت

حضرت  ییعنی تیم و قبیله ،ابوبکر یبین قبیله ،قیفهسماجرای بعد از  .ابوبکر است یتیم قبیله .بود

ای همان اختلافات قبیلهروی طلحه  اینجا و. وجود آمدههاشم اختلاف شدیدی بیعنی بنی ،علی

هاشم عمل بنی یو به ضرر قبیله یعنی تیم ،خودش یخواست به نفع قبیله ،داشتهاشم که با بنی

 . ضعیف کرد در این شوراهاشم را جناح بنی ،لذا با دادن رأیش به عثمان ؛کند

 لِک  ذٰ  و   نِ الرَّحْم ـٰ دِ بْ ع   یم  ع   نِ بْ لِ  یٰ ور الش   ن  مِ  یق  ح   ت  بْ ه  و   دْ ا ق  ن  ا   و   اص  ق  و   یبِ ا   ن  بْ  د  عْ س   قال  ف   :نفر سومو امّا 

-سعد ،شد یعمل اقدام که وارد هم نفر سومی :گویدمی :ه  ل   م  تِ ل ی   ر  مْ الْ   ََّ ا   د  عْ س   مِ لْ عِ لِ  و   ة  ر  هْ ز   ینِ ب   نْ ما مِ ه  نّـَ لِ  

. دهمعوف می بن حمنعبدالرّ ،عموی خودمبه پسر از شورا م راهم حقّ من :گفتاو  .اص بودوقّابیبن

-می وقّاص همابیبنسعد .زهره بودند بنی یقبیله ازی آنها این بود که هر دو این همت باز علّ گویدمی
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بنابراین سه نفر  .او نیست خلیفه بودنکسی حاضر به  .آیدخلافت به اندام او نمی خلاصه دانست که

. دشتندو رأی دا یک که هر ؛عوفبنحمنعبدالرّعثمان و  ،علی :سه نفر باقی ماندند و کنار رفتند

برنده باید جناح او  ،شدکه اگر سه به سه میشت حق وتو هم دایک  عوفبنحمنعبدالرّاینکه  افه براض

  .شدمی

َ  ثْ ع   و   ی  لِ ع  لِ  نِ الرَّحْم ـٰ د  بْ ع   قال   ،وقتی دیگر بیش از سه نفر باقی نماند :ة  لاث   الثَّ لَّ اِ  ق  بْ ی ـ  مْ ا ل  م  ل  فـ    ج  رِ خْ ما ی  ك  ی  ا   ما

َ  ك  ی   و   ةِ لاف  خِ الْ  ن  مِ  ه  س  فْ ن ـ  به عوف بنحمنعبدالرّ :د  ح  ما ا  ه  ن ـْمِ  مْ لَّ ك  ت  ی ـ  مْ ل  فـ   ؟نِ یْ یـ  باقِ الْ  نِ یْ نـ  ث ـْالْ  یفِ  یار  تِ خْ الِْ  هِ یْ ل  اِ  و

 ،باقی مانده کشید تا بین دو نفرِمی کناردو نفر از خلافت  یک از شما کدام :و عثمان گفت علی

چیزی کدام و عثمان هیچ علی ؟برسد خلافت به یکی ،ماندکه باقی میشخص دیگری یعنی من و 

 تار  خْ ا   َْ ا   ع لیٰ  ةِ لاف  خِ الْ  ن  مِ  یسِ فْ ن ـ  ت  جْ ر  خْ ا   دْ ق   ینِ نَّ ا   مْ ا  د  هِ شْ ا   نِ الرَّحْم ـٰ د  بْ ع   قال  ف   .و کنار نکشیدند نگفتند

 گیرم کهشما را شاهد می پس من هم ،طور استحالا که این :گفتعوف بنحمنعبدالرّبعد  :ماه  د  ح  ا  

 از این دو نفریک  حمن با هرچون عبدالرّ .را انتخاب کنمنفر یکی از شما دو  تا کنار کشیدم خودم هم

ن با او حمرّکه عبدال آن کسیدر نتیجه  و یهطرف مقابل دو رأ و شدمی نفرهاو چهار  ،کردبیعت می

 ةِ یر  سِ  و   اللهِ  ولِ س  ر   ةِ ن  س   و   اللهِ  تابِ اِ  ع لیٰ  ك  ع  بایِ ا   ه  ل   قال   و   ی  لِ ع  بِ  أ  د  ب  فـ   .شدخلیفه می ،بیعت کرده بود

نگاه کنید! رو سیاستمداریش را  .رو کرد به علیل اوّعوف بنحمنعبدالرّ :ر  م  ع   و   ر  كْ ب   یبِ ا   نِ یْ خ  یْ الشَّ 

-ت رسولسنّ ،کتاب خدا طبقد کن تعهّ .دستت را بده تا با تو بیعت کنم :گفتو  کرد به علی

دانست می .تا من با تو بیعت کنم، ابوبکر و عمر حکومت را اداره کنییعنی  ،و روش شیخین الله

و کنم قبول میالآن هم مرد دروغ و نفاق نیست که بگوید  علی .قبول نکند چه بگوید که علی

من روش عمر و  ،فرمود: نه علی :ییِ أْ ر   هادِ تِ اجْ  و   هِ ولِ س  ر   ةِ ن  س   و   اللهِ  تابِ اِ  ع لیٰ  لْ ب   قال  ف   .بزند زیرش اًبعد

خواهم و تشخیص خودم حکومت را اداره  اللهت رسولسنّ ،طبق کتاب خدا ؛ابوبکر را قبول ندارم
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َ  ثْ ع   لیٰ اِ  ه  نْ ع   ل  د  فع   کرد. :مْ ع  ن ـ  قال  ف   هِ یْ ل  ع   لِک  ذٰ  ض  ر  ع  فـ   ما
 :رو به عثمان کرد و گفتعوف بنحمنعبدالرّبعد  26

و روش ابوبکر و عمر اداره کنی؟ عثمان  اللهت رسولسنّ ،کتاب خدا طبقرا  تتو حاضری حکومت

  .خلیفه شدن عثمان ماجرایهم  این .شد خلیفه عثمانو  با او بیعت کرد !هیچ !گفت : بله که حاضرم

با  که بعد از قتل عثمان .دانیدرا هم که می منینؤخلافت امیرالم .این از خلافت این سه خلیفه

 اتّفاق به وریختند  ی حضرت علیخانه جمع مردم درِ 27،فاق افتادای از عوامل اتّمجموعه یتوطئه

 :فرمودند ؛ل هم حضرت قبول نکردنداوّ .خلافت را قبول کنیباید که  فشار آوردند به حضرت علی

که  نددانستمیحضرت چون  باشم؛ شما فرمانروای کهاست  از این بهتر ،مشاور باشممن برای شما  ،نه

سال قبل که  وپنجبیستآنها  بیاورند. در حکومت را یشانتاب عدالت و تقوای ا که نها مردمی نیستندآ

که سال  وپنجبیستبعد از این حالا ؛ ندادند یشانتن به حکومت ا ،نداز دنیا رفته بود مبرغتازه پی

 عدالت طاقت که نیستند افرادیها آن !دهند؟ تن می ،اندهم شده فاسدتر ،خلیفه سه در زمان این

برای شما من  !بروید :فرمودند ؛ل حضرت قبول نکردندلذا اوّ .را داشته باشند ایشانو تقوای  علی

کس هیچ  .ای نداریهیچ چاره ؛نه ؛ گفتنداصرار کردند مردم .امیر باشممشاور باشم بهتر است تا 

 و بیعت کنید داییپس بی :ندحضرت فرمود ،اینها فشار آوردند وقتی .قبول کنی تو باید ؛نداریم دیگری

 مردمینها آ نددانسته میو البتّ ندبیعت گرفت از آنهااطاعت کنید.  ،مدهید که هرچه گفتبد تعهّبه من 

زبیر و عایشه  ،طلحه ؛هم دیدیداز بیعت  لذا چند روز بعد ؛پایبند بمانند به بیعتشان نیستند که

                                            

 .133 -132، صص 1و چاپ جدید، ج  62، ص 1البلاغه،چاپ قدیم، ج نهجالحدید، شرحابیابن. 26

؛ ق ـت ل   :گفتمی کرد و مدام؛ تحریک مینقش داشتدر آن ت شدّعایشه به ؛نقش داشتند قتل عثمانطلحه و زبیر در . 27   اقـْتـ ل وا ن ـعْث لا 

کار اندرای دستمجموعهدر این حادثه،  ، در آن نقش داشت. در واقعکه کرده بود یی هماهنگیبا معاویه ؛ بکشید عثمان را :*ن ـعْث لا    الله  

  عثمان کشته شد.تا بالاخره  ؛نفرت داشتند اوت از شدّهب ،روا داشته بودعثمان که  هاییو ظلم هاخاطر تبعیضهمردم هم ب .شدند

 *  الحقّ، مطهّر، نهجبنیوسفبنو حلّى، حسن 215، ص 6البلاغه، ج نهجشرحالحدید، ابی؛ ابن232، ص 01مجلسی، بحارالانوار، ج

 .063ص 
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جنگ  هم بعد ؛ین را راه انداختجنگ صفّی واقعه معاویه بعد هم .جنگ جمل را راه انداختند ماجرای

  .در محراب عبادت شهادت حضرت علی و بالاخرهنهروان 

گیری خلافت سه شکل یها در مورد نحوهیهای خود سنّاز کتاببود ی سریع این مرورهرحال،  به

 خلیفه.

 ا للٰ ه مَّ ص ل  ع لیٰ م ح مَّد  و  آلِ م ح مَّد  و  ع ج لْ ف ـر ج هم


